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 (1) در قرآن کریم« هدایت»واژه  گزارش آماری ـ تحلیلی از کاربری
 8ابراهیم عبدی

 چکیده
دارای سه سویه معنایی است:  کاربردها. این بار به کار رفته است 382در قرآن کریم « ه د ی»ریشه 
 دو بار استفاده شده و سومی هفت بار، دومی بار 311لی پیشکش. اوّ وقربانی )هَدی(  ،افتادنپیش

با  ،«ه د ی»میزان حجم کاربرد مشتقات  هاست. این نوشتار بر آن است تا افزون بر استدلال ب
پژوهان جهت ترسیم نظام معنایی ، زمینه را برای قرآنایآیههای درونبرجسته کردن برخی از داده

های مختلف از جمله علوم اجتماعی فراهم کند. برای این مهم، با هدایت و نیز در حوزه موضوعدر 
ول قرار داده شد و سپس واژگان آیات هدف در یک سلّتک افزار اکسل و ورد، تکسود جستن از نرم

ها و بندی دادهتر با دستهنظر استخراج شده و پسان های مدّ، دادهیافزارگیری از امکانات نرمبا بهره
 تحلیل ادبی ارائه شده است. ،ی برای هر دسته یا عنوانبندی آنها، تا حدّعنوان

 واژگان کلیدی
 ارف قرآنمعهمنشینان هدایت، فقه واژگان قرآن کریم، تفسیر و ایت، نظام هدایت، معناشناسی هد

 درآمد
، قرآن راجعه بهمدر جامعه است.  در آناجرای  ضامننیز  ’ها و پیامبرقرآن کتاب هدایت انسان

ناسی ه به معناشد. این میزان از کاربری با توجّشورو میروبه« ه د ی»ریشه فراوان مخاطب با کاربری 
تواند یک نظام فکری از مقوله هدایت بسازد. رفته در آیات در کنار واژه هدایت می به کارواژگان 

نظام فکری یعنی یک فرایند معنایی که دارای اجزای مختلف و یک هدف واحد است. در این نظام 
ی اربرکه به واژگانی که در کنار هدایت به کار رفته است در گام نخست با شمار بالای فکری با توجّ

 شود که سرچشمهو دستوراتی که از جانب خداوند با این دو واژه آمده است، روشن می «ربّ»و  «الله»
 هدایت را بر خود واجب نموده است:  ،هدایت کیست؟ برای نمونه خداوند در این آیه به صورت روشن

                                                        
 پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم.. پژوهشگر و دانش8
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بَوََعَلَََاللهِ 1َ.یََجَمعاََلَِوََمِنهاَجائرٌَِوََلَوَشاءََلََدَاکُمَیقَصدَُالسَّ

راهه است و اگر یها با بعضى از راهراه راست به عهده خداست، امّ
 ت كرده بود. یخواست، همه شما را هدامى

ر داده شده و دیگ« قل»و دستوراتی که به پیامبر با واژه  «رسول»در گام پسینی با کاربری 
 ،است خواسته شده ’پیامبرگو یا پرسش از مردم را فراهم ساخته و یا از وخطاباتی که زمینه گفت

دستورات هدایتی خدا را اجرا  ،به عنوان هدایتگر ’پیامبر .گذاردمیمیان  ای را با مردم درمساله

نیاد بُ این فرایند است که هدایت در دیگر جزء ،شوند. انسانکنند و به این عنوان شناسانده میمی
هایی که خداوند از و نیز درخواست «آمنوا»، «قوم»، «ناس»برای او شکل گرفته است. خطابات 

گو و ارسال پیام به مردم دارد گویای این مطلب است. همچنین در این فرایند وبرای گفت ’پیامبر

ه به تضادهایی مانند مقایسه ها و توجّیلضها )سودبردن از افعل التفها و مقایسهاز رهگذر پرسش
هم آنان را در برابر پذیرش و پیروی از این اعمی و بصیر( هم از مردم دعوت به هدایت شده و 

ر با واژگان عقل، بصر، نظر و ... دهی به مردم و دعوت به تفکّگذاشته است. آگاهی فراخوانی آزاد
یک واژه معمولی در قرآن نیست بلکه یک مجموعه گویاست.  ،ین رو هدایتا قابل فهم است. از

گوید. این سخن می یشان همنشین، با مخاطب خودادهای لغوی خود و واژگای که با درونمجموعه
 های مختلف از جمله علوم اجتماعی باشد. تواند پاسخگوی خوبی به دانشنظام معنایی می

 «هدایت»شناسی واژه گونهالف( 
 پردازد.این قسمت به نتایج به دست آمده از مطالعه واژه هدایت می

 پژوهیریشه .1

 :از آن سرچشمه گرفته است یرسد که سه سویه معنایمی بار 382کاربری این ریشه در قرآن به 

 .مورد 311افتادن، راهنمایی و ارشاد با فراوانی به معنای پیش «هدایت»یکم: سویه معنایی  -

  .مورد هفت و فراوانی3«هَدی»دوم: سویه معنایی قربانی با ریختِ  -

 مورد.  دوبا فراوانی  1«هَدیة»سوم: سویه معنایی پیشکش با ساختِ  -

                                                        
 .5. النحل، 2

و یک بار در سوره فتح،  51و  1دو بار در سوره مائده، « الهَدیَ»؛ 852بقره، آیه  دو بار در سوره« الهَدیِ»یک بار و « الهَدیُ. »3
 .59یک بار در سوره مائده، « هَدیاً»؛ 19
 .32و  39. النمل، 1
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ایم( در قرآن وجود دارد که )بازگشت کرده 9«هُدنا»با کاربری « ه و د»یک ریشه اجوف البته 

ه بنزدیک به هدایت )ناقص یایی( است و باید برای جلوگیری از ورود به مجموعه کاربری هدایت، 

 ت نمود.دقّآن 

 ی و مدنیهای مکّشمار و فراوانی کاربری در سوره .2

کاربری  813ی و های مکّدر سور ه (2269کاربری )% 111، د هدایتکاربر 311از مجموع 

 هایی، دو برابرِ سورههای مکّهای مدنی رخ داده است. به عبارتی کاربری در سوره( در سوره3369)%

 مدنی است.

 هادر سوره« هدایت»فراوانی و توزیعِ کاربری واژه  .3

رین شمار کاربری واژه هدایت و مشتقات آن در سوره از قرآن آمده است. بیشت 23این واژه در 

های فاتحه، مومنون، فرقان، عنکبوت، احزاب، یس، ص، حجرات، مورد و سوره 38سوره بقره با 

 18یعنی )حدید، جمعه، منافقون، ملک، قلم، مدثر، انسان، نازعات، اعلی، بلد، لیل، ضحی و علق 

مورد، کمترین شمار کاربری مشتقات هدایت را دارند. بیشترین فراوانی هدایت  یک، هر کدام با (سوره

 2سوره یونس قرار دارد. 39مرتبه تکرار، در آیه  9با 

هود، حجر، دخان، ق، ذاریات، طور، قمر، سوره نیز فاقد کاربری این واژه هستند:  98از طرفی، 

الحاقة، معارج، نوح، مزمل، قیامة، مرسلات، الرحمن، واقعه، مجادله، حشر، ممتحنه، طلاق، تحریم، 

نبا، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، الطارق، غاشیه، فجر، شمس، انشراح، التین، قدر، 

بینه، زلزال، العادیات، القارعة، تکاثر، العصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، 

ی سوره مکّ 11سوره مدنی و هفت های فاقد کاربری(، )سوره . از این شماراخلاص، فلق و ناس

بیشترین  ی است،های مکّه به اینکه بیشترین کاربری واژه هدایت در سورههستند. به عبارتی با توجّ

در قرآن کریم، گاهی بدون سودبردن از واژه همچنین  هاست.عدم کاربری هم مربوط به همین سوره

 است. از هدایت سخن گفته« هدایت»

                                                        
 .892. الاعراف، 5

 اَن یتَُّبَعَ اَمَّن لا یَهِدِّی اِلّا اَن یُهدى. قُل هَل مِن شُركَائِكُم مَن یَهدی اِلَى الحَقِّ قلُِ اللهُ یَهدی لِلحَقِّ اَ فَمَن یهَدی اِلَى الحَقِّ اَحَقُّ 6

 (39فَما لَكُم كَیفَ تَحكُمونَ. )یونس، 
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 اتشناسی مشتقّگونه .4

 111111از مجموع  ای دارد.با معنای هدایت، در قرآن کاربست نسبتا گسترده« ه د ی»ریشه 
آن را مشتقات هدایت شکل داده است. این درصد از  %1/1کلمه یعنی نزدیک به  311واژه در قرآن، 

جج ح ایفکه از وظرا هدایت  ساخته وگون، یک نظام معنایی های گونهدهی ریختکاربری با شکل
 . رنگارنگی این مشتقات در پی خواهد آمد:کرده استاست به خوبی ترسیم  ^الهی

 دساختِ ثلاثی مجرّ. 4/1

رفته است  د به کارمورد در قالب ثلاثی مجرّ 118، «ه د ی»کاربری مشتقات  311از مجموع 
وجود ندارد. در ساختِ اسمیِ « هدایة»و « الهدایة»ها، ساختِ این کاربری میاندر  .(%11)حدود 

 81« هُدا»مرتبه،  11« هُدیً»مرتبه،  38« الهُدی)»مورد دارای ریخت مصدری  11د، ثلاثی مجرّ
مورد کاربری اسم فاعل به معنای  81مایه بودن هدایت، مرتبه( جهت بیان بن 1« هُدی»مرتبه و 
 ت.سجهت مقایسه به کار رفته ا 1ورد نیز کاربری افعل التفضیلهفت مو  هدایتگر

است. « ه د ی»های ثلاثی مجرّد برگرفته از ماده نیز از هیات «هادی» شایان ذکر است، وصف
 برای نمونه: 

َمِنَرَبِّكََفََاََوتُواَالعِلمََانََیعلَمََالَّذیََوََلَِ َفَتُخبتََِلَهَُیَُنَّهَُالحقَُّ ؤمِنواَبهِِ

َاللهَاَِقُلوبُُُمَوََ ذَنَّ 5َ.مٍَیصِِاطٍَمُستَقَلىاَِنََآمَنواَیلََادَِالَّ

 و یا 

َنَبَِ َوََکَذلكََِجَعَلناَلکُِلِّ اَمِنََالَی  اًَوََیبرَِبِّكََهادَََِوََکَفىیََمُجرِمـعَدوًّ

81ََ.اًَیرنَص

                                                        
 . بر پایه آمار دقیقى که فرهنگ آمارى کلمات قرآن کریم ارائه کرده است.1
 (؛ قُل فَأتوا بِكِتابٍ مِن عِندِ اللهِ هُوَ اَهدى11لاسراء، سَبیلًا. )ا . برای نمونه: قُل كُلٌّ یَعمَلُ عَلىَ شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم اعَلَمُ بِمَن هُوَ اهَدى8

صِراطٍ مُستَقیمٍ. )الملک،  وَجهِهِ اَهدى اَمَّن یَمشى سَوِیّاً عَلى (؛ اَ فَمَن یَمشىِ مكُِبًّا عَلى15مِنهُما اَتَّبِعهُ اِن كنُتُم صادِقینَ. )القصص، 
(؛ وَ اَقسَمواْ بِاللهِ جَهدَ اَیمانِهمِ 11قالوا اِنّا بِما اُرسلِتُم بهِِ كافِرونَ. )الزخرف،   وَجَدتُم عَلَیهِ آباءكَم مِمّا (؛ قالَ اَ وَ لَو جِئتُكمُ بِاهَدى11

اِلىَ الَّذینَ اوتواْ نَصیبًا مِنَ (؛ اَ لَم تَرَ 11مِن اِحدَى الاُمَمِ  فَلَمّا جاءهَُم نذَیرٌ ما زادهَُم اِلّا نُفوراً. )فاطر،  لَاِن جاءهَُم نَذیرٌ لیََكونُنَّ اهَدى
(؛ اَو تَقولوا لَو اَنّا اُنزِلَ عَلَینَا 98مِنَ الَّذینَ آمنَوا سبَیلًا. )النساء،  الكِتابِ یُؤمِنونَ بِالجِبتِ وَ الطّاغوتِ وَ یَقولونَ لِلَّذینَ كَفَرواْ هؤُلاءِ اَهدى

نَةٌ مِن رَّبِّكُم وَ هُدًى وَ رَحمَةٌ  فَمَن اَظلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بآِیاتِ اللهِ وَ صَدفََ عَنها سنََجزِى الَّذینَ مِنهُم  فَقدَ جاءكَُم بَیِّ الكِتابُ لكَُنّا اَهدى
 (891یَصدِفونَ عَن آیاتِنا سوءَ العَذابِ بِما كانوا یَصدِفونَ. )الانعام، 

 .91. الحج، 5
 .38. الفرقان، 81
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مَنَ»در آیه  «هادی» برای نمونه .است صورت مطلق به معنای هدایتگر آمده این وصف بهگاهی 

را گمراه  یهر کسخدا به این معناست که  88«عمَهونََیََانِِِمَیطُغَیذَرُهُمَفیََلَهَُوَََیََفَلاَهادََِضللَِِالُلهیَُ

ن رو کند و از ایکند، هیچ هدایتگری برای او نیست؛ پس اگر خدا کسی را گمراه نکند، هدایتش می

 شود. میثبات ابه کمک قاعده مفهوم مخالف و یا دلالت التزامی این معنا ولی ؛ خدا هدایتگر اوست

 های فعلیِمورد به ریختِ فعلی به کار رفته است. از میان کاربری 831 ،دهمچنین در ساختِ مجرّ

مورد حالت ایجابی(،  95مورد در حالت منفی و  31مورد مضارع ) 53مورد ماضی،  31 ،دثلاثی مجرّ

مورد امر حاضر بدون امر غایب و به کار رفته است. سه  و مورد مستقبل )با سین و بدون سوف( چهار

های: اسم مفعول، صفت مشبهه، حالی است که حالت مَنهیّ )فعل نهی از هدایت( و نیز ریخت این در

د، جرّمات فعلی هدایت در ریختِ ثلاثی مبالغه، اسم مکان و زمان، مصدر نوعی و عددی در بین مشتقّ

 ساخته نشده است. 

 ساختِ ثلاثی مزید. 4/2

مورد در قالب ثلاثی مزید ساخته شده است. در  22« ه د ی»کاربری مشتقات  311از مجموع 

کاربری اسمی با ریختِ  11در هر دو حالت اسمی و فعلی، « افتعال»فیه با انحصار باب  ساختِ مزیدٌ

 83ین شمار، ا کاربری فعلی است. از 12( و 83کاربری نکره 81و  81کاربری معرفهنهُ مفعول )اسم 

ساخته شده است. در « لَم»و « لَن»مورد نفی با  دومورد امر و  یکمورد مضارع،  31مورد ماضی، 

 است معنای ثلاثی مزید نیز اسم فاعل و حالت نهی از هدایت به کار نرفته است. درخور یادآوری

  81)پذیرش( است. مطاوعه ،غالبی باب افتعال

                                                        
اَ فَمَن هُوَ قائِمٌ علَى كُلِّ نَفسٍ بِما كَسَبَت وَ جعََلوا لِلهِّ شُرَكاءَ قُل سَمّوهُم اَم »دارد:  . موارد دیگری هم وجود812. الاعراف، 88

ما لهَُ منِ فَبیلِ وَ مَن یُضلِلِ اللهُ تنَُبِّئونَهُ بِما لا یعَلَمُ فِی الاَرضِ اَم بِظاهِرٍ مِنَ القَولِ بَل زُیِّنَ لِلَّذینَ كَفَروا مكَرهُُم وَ صُدّوا عَنِ السَّ
 قُلوبُهُم اِلى لودهُُم وَاَللهُ نَزَّلَ اَحسَنَ الحَدیثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِی تَقشَعِرُّ مِنهُ جُلودُ الَّذینَ یَخشَونَ رَبَّهُم ثُمَّ تلَینُ جُ»؛ 33الرعد، « هادٍ

اَ لیَسَ اللهُ بِكافٍ عَبدَهُ وَ یُخَوِّفونَكَ بِالَّذینَ »؛ 13الزمر، « فَما لهَُ منِ هادٍ. ذكِرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ یَهدی بهِِ منَ یَشاءُ وَ منَ یُضللِِ اللهُ
یَومَ تُوَلّونَ مُدبِرینَ ما لَكُم مِنَ الِله مِن عاصِمٍ وَ مَن یُضلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِن »؛ 32الزمر، « مِن دونهِِ وَ مَن یُضلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِن هادٍ.

 .33غافر، « هادٍ.
 . المُهتدون.42

 . مُهتَد و مُهتَدون.43

 .21. الشافی فی علمَیِ التصریف و الخطّ، ص81
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 ریشه متضادّ. 4/3
، بار 11 کاربردبه معنای گمراهی و با « ض ل ل»های هدایت در قرآن، ریشه کاربری برابردر 

 .قرار دارد

 «هدایت» همنشینشناسی واژگان گونهب( 
همراه یک همنشین یا است. واژگانِ « همنشینواژگانِ »تولید معنا، مطالعه  هایروشیکی از 

کند. در خصوص نظام معنایی هدایت تر میاصلی، میدان دیدِ مخاطب را نسبت به آن واژه کاملواژه 

واره این واژه دست یافت و آن را بهتر توان به ساختین قاعده، میا در قرآن نیز با کمک گرفتن از

 ورد مطالعههای کم یا زیاد مثیرگذار در معنا با کاربریأ. بدین روی در پیِ، واژگان مهم و تیدفهم

 همچنین در پایان این بخش، دو مفهوم همنشین با هدایت، معرفّی شده است. قرارگرفته است.

 تبارک و تعالی« الله»واژه  .1
بار به  815ترین واژه در بین آیات هدایت است. این واژه کلیدیجلّ و علا، « الله»نام مبارک 

 به صورتبار  دو 81،«لِلّه»بار به صورت  هشت 82،«باللّه»مرتبه به صورت  81 89،«الله»صورت 

های واژه کاربری بار در قرآن آمده است. این در حالی است که کلّ  115و در مجموع  81«رسول الله»

ای است که نیاز به ع نقش این واژه و سیاق آیات، به گونهمورد است. تنوّ 311هدایت در قرآن، 

ای ساخته که هدایت جمله «نّاِ »لات اسمیه همراه با در جم« الله»نگاشته دیگری دارد. برای نمونه 

 واقعی را فقط و فقط از آنِ خدا دانسته است: 

َالَدُىاَِنکَُمَقُلَیمَنَتَبعََِدـَلَِلّاَاَِوََلاَتُؤمِنواَ َحَدٌَاَََؤتىیَُنَاَََهُدَىَاللهَِنَّ

وکُمَعِندََرَبِّکُمَقُلَیَُوَاََتُمَیوتامِثلََماَ َالفَضلََبَِاَِاجُّ َیََنَّ َمَنَیؤتیََُاللهِدِ هِ

85ََمٌ.یواسِعٌَعَلَشاءَُوََالُلهیََ

                                                        
 (11 . قالُوا ادعُ لَنا رَبَّكَ یبَُیِّن لَنا ما هیَ اِنَّ البَقَرَ تَشابَهَ عَلیَنا وَ اِنّا اِن شاءَ اللهُ لَمُهتَدونَ. )البقرة،89
 (819رَحمَةٍ منِهُ وَ فَضلٍ وَ یَهدیهِم اِلَیهِ صِراطاً مُستَقیماً. )النساء،  وَ اعتَصَموا بهِِ فَسَیُدخِلُهُم فی. فَاَمَّا الَّذینَ آمنَوا بِاللهِ 46

 (815. قُل فلَِلّهِ الحُجَّةُ البالغَِةُ فَلَو شاءَ لَهَداكُم اَجمعَینَ. )الانعام، 47

قَد تعَلَمونَ اَنّی رَسولُ اللهِ اِلیَكُم فَلَمّا زاغوا اَزاغَ اللهُ قُلوبَهُم وَ اللهُ لا یَهدیِ القَومَ  وَ لِقَومهِِ یا قَومِ لمَِ تُؤذوننَی . وَ اِذ قالَ موسى48

 (9الفاسِقینَ. )الصف، 
 .13 ،عمران آل. 85
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در یک آیه به کار رفته است که هر کدام دارای بار معنایی « ربّ»با « الله»مورد،  82در همچنین 

 ویژه خود هستند: 

قولََیََنَاََتَقتُلونََرَجُلاًََاََمانَهَُیاکتُمَُیََوََقالََرَجُلٌَمُؤمِنٌَمِنَآلَِفرِعَونََ

نَاََِوََهَِکَذِبُهَُیكَُکاذِباًَفَعَلََیََنَاَِناتَِمِنَرَبِّکُمَوََیَِّوََقَدَجاءَکُمَباِلبَََالُلهَیََرَبَّ

ذیَُكَُصادِقاًَیََ َاللهََاَِعِدُکُمَیَََیصِبکُمَبَعضَُالَّ مَنَهُوََمُسِرفٌََیدیََلاََنَّ

11ََکَذّابٌ.

اشاره  «یَضِلُّ»و  «یَهدی»های برای هدایت در ساخت« الله»توان به فاعل بودن همچنین می

 به کار رفته است. 11«بِمَن اهَدی»یا  18«رَبُّکَ اَعلَم بِمَن ضَلَّ»با ریخت « ربّ»کرد؛ در صورتی که 

 «ربّ »واژه  .2

به کار « الله» با« ربّ»آیه،  81در  های هدایت به کار رفته است.بار در کنار کاربری 21این واژه 

 «الله»نیز همانند  «رب»به کار رفته است. واژه « الله»مرتبه  82در مجموع این آیات،  13رفته است.

ت ساخته های هدایه نظام معنایی نسبتا بزرگی را در دل کاربریژتر دارد. این وانیاز به مطالعه گسترده

بعِونََتََّیََنَاَِبُِاَمِنَسُلطانٍََنزَلََالُلهاََنتُمَوََآباؤُکُمَماَاََتُموهاَیسماءٌَسَمََّاَََلّاَاََِیََنَهاِ»است. برای نمونه آیه 

َاَِ وَىَالاََلاَّ ََ َوََماَ ِمَُالَدُىَالظَّنَّ نشانگر سرچشمه هدایت است که از  11«نفُسَُوََلَقَدَجاءَهُمَمِنَرَبُِّ

 شود.با فعل ماضی فهمیده می «لَقَد»جاره به معنای ابتدائیت و همراهی و تاکید  «مِن»

                                                        
 .11. غافر، 11
اَحسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبیلهِِ وَ هُوَ اعَلَمُ هیَ  . اُدعُ اِلى سَبیلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جادِلهُم بِالَّتی18

 (881؛ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعلَمُ مَن یَضِلُّ عَن سَبیلِهِ وَ هُوَ اَعلَمُ بِالمُهتَدینَ. )الانعام، 819بِالمُهْتَدینَ. نحل، 
 (11 ،سراء)الاسبَیلاً.  هدىاَ بِمَن هُوَ علَمُ اَعمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم قُل كُلٌّ یَ. 11
 (11ن اَنابَ. )الرعد، . وَ یَقولُ الَّذینَ كَفَروا لَو لا اُنزِلَ عَلَیهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُل اِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَن یَشاءُ وَ یَهدی اِلیَهِ م13َ
 .13. النجم، 11
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 دیگر الهی یاسما .3

 19،مٌی: عَلشود که فهرست آن، چنین استدیده میآیات هدایت میان در برخی از صفات الهی 

رُ یخَ 31،رٌیبَص 38،الوَهّابُ 31،زٌ ذوُ انتِقامٍیعَز 15،مٌیفٌ رَحورَؤ 11،مٌیمٌ حَكیعَل 11،مٌیواسعٌِ عَل 12،مُ یعُ العَلیالسَّم

 18،داًیشَه 11،لٍیوَك 35،بٌ یعٌ قَریسمَ 31،رزّاق 31،راًینَص 32،نورُ 39،ا مُرشِداًیّولَ 31،مُیزُ الحَكیالعَز 33،نَیالغافِر

  .13دٌ یحمَ یّغَن 11،مُنُّی

 «قُل»واژه  .4

 خورد. روحیکی از واژگان پرکاربرد در قرآن است که در کنار واژه هدایت نیز به چشم می« قُل»

بار است. این مطلب نشانگر  31ها در آیات هدایت، « قُل»نواست. شمار این واژه با دستور دادن هم

اخوان ریک ف« قُل»کند. در حقیقت دستوری است که صدای واحد هدایت و سرچشمه آن را تبیین می

الهی است. این فراخوان از سوی خداوند متعال سرچشمه گرفته است و پیامبر خدا یعنی کسی که 

تی رسانی را به عهده دارد. به عبارعلم و جایگاهش الهی است با ویژگی سومی به نام عصمت این پیام

                                                        
 .88؛ التغابن، 1؛ فاطر، 39. النور، 19
 .831. البقرة، 12
 .13عمران،  . آل11
 .12. النساء، 11
 .813. البقرة، 15
 .31؛ الزمر 1عمران، . آل 31
 .1عمران، . آل 38
 .11عمران،  . آل31
 .899. الاعراف، 33
 .1. ابراهیم، 31
 .81. الكهف، 39
 .91. الحج، 32
 .38. الفرقان، 31
 .11. سبأ، 31
 .91. سبأ، 35
 .18. الزمر، 11
 .11. الفتح، 18
 .81. الحجرات، 11
 .2التغابن، . 13
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ستفاده داری اانتبالاترین سطح علمی و امکسی با خداوند متعال برای رساندن این پیام به مردم، از 

یت آن را برساند و هم کرده و روش زندگی مردم در این دنیا را به هر کسی واننهاده است تا هم اهمّ

فته به کار ر «قُل»مرتبه پرسش همراه با  هفتتضمین اجرایی داشته باشد. افزون بر این مطلب 

ها و را در سوره« قُل»یی خواهی در ضمن دستور الهی دارد. جدول زیر جانمااست که نشان از فهم

 دو بار آمده است.« قل»ها واژه . در برخی از این آدرسدهدها نشان میآیه

نام 
 سوره

نام  آیه
 سوره

نام  آیه
 سوره

 آیه

 آل
 عمران

 51 انعام 18 انعام 11

 815 انعام 811 انعام 58 انعام

 11 توبه 113 اعراف 891 اعراف

 11 رعد 811 یونس 39 یونس

 11 اسراء 811 نحل 33 رعد

 91 نور 839 طه 11 کهف

 19 قصص 15 قصص 51 نمل

 11 فصلت 91 سبا 11 سبا

   81 حجرات 81 احقاف

 

  یپرسش واژگان .5
 ،پرسش، در بنیاد برای اندیشیدن، به دست آوردن فهم و یا کمال فهم است. از رهگذر پرسش

های الهی همراه خواناشود. اینکه دستورات الهی و یا فرهای جدید فهم برای انسان نمایان میافق
ط پیامبران خود از مردم پرسش کند و خداوند متعال توسّبا پرسش است، از این اصل پیروی می

آیات  در بین کند تا هم ناآگاه بفهمد و هم فهم دانایان تثبیت و افزوده گردد. برای نمونه خداوندمی
 بار از ریخت پرسشی سود برده هفتدستور داده است، « قُل»با  ’هدایت، در جاهایی که به پیامبر

انتخاب آگاهانه دین است. به عبارتی خداوند  ،گونه بیان کرد که هدف خداوندشاید بتوان این 11است.

                                                        
 اعَقابِنا بعَدَ اِذ هَدانَا اللهُ كَالَّذِی استَهوتَهُ الشَّیاطینُ فِی برای نمونه: قلُ اَ ندَعوا مِن دونِ اللهِ ما لا ینَفعَُنا وَ لا یضَُرُّنا وَ نُرَدُّ علَى. 11

( وَ حاجَّهُ 18وَ اُمِرنا لِنُسلِمَ لرَِبِّ العالَمینَ. )الانعام،  هُوَ الهُدى الاَرضِ حَیرانَ لَهُ اَصحابٌ یَدعونَهُ اِلَى الهُدَى ائتِنا قُل اِنَّ هُدَى اللهِ
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پرسش که هر کدام معنای ویژه خود را دارد،  های مختلفاستفاده از پونهمتعال در مساله هدایت با 
ا . به هر روی، این گونه سخن خداوند باو نه تقلیدی کورکورانه انسان است،به دنبال انتخاب آگاهانه 

آیات  میانبخشی و رشدخواهی دارد. بر پایه این مطلب، در مردم در مسیر هدایت، نشان از آگاهی
گو با مردم با ادات وسود برده شده است. این شیوه گفت« پرسش»بار از روش  91هدایت، بیش از 

 شود:ای دارند، بدین صورت گزارش میپرسشی مختلف که هرکدام بار معنایی ویژه

 همزه استفهام. 5/1
پرسش با  12در آیات قرآن به کار رفته است. 19بار 35این ابزار پرسش و فهم با بیشترین شمار، 

ین رهگذر، خداوند برای فهم مردم با روش پرسش سخن ا است و از 11برای دستیابی به فهم« أ»
شه صادر شده است، جایگاه اندی «قل»که با  ’در ضمن دستورات خود به پیامبر یگفته است و گاه

 است.حد نشان داده  نیتربالا درو آگاهی را 

 لهَ. 5/2
برای پرسش و طلب درك وقوع  15«هل» 11استفاده شده است.« هل»دو بار از در آیات هدایت، 

 .ا عدم وقوع آن در جملات مثبت وضع شده استینسبت 

 مَن. 5/3
 است. «چه کسی؟»به معنای  98«مَن» 91استفهامیه است.« مَن» شاهدشش بار آیات هدایت 

                                                        
رونَ. ءٍ عِلماً اَ فَلا تَتَذَكَّكُلَّ شَیقَومهُُ قالَ اَ تُحاجّونّی فِی اللهِ وَ قَد هَدانِ وَ لا اَخافُ ما تُشرِكونَ بهِِ اِلّا اَن یَشاءَ رَبّی شَیئاً وَسِعَ رَبّی 

 .(11م، )الانعا
(؛ اَ فَاَنتَ تُسمِعُ الصُّمَّ 11مِمّا وَجَدتُْم عَلَیهِ آباءَكُم قالوا اِنّا بِما اُرسِلتُم بهِِ كافِرونَ. )الزخرف،  . برای نمونه: قالَ اَ وَ لَو جِئتُكُم بِاَهدى15

 (11ضَلالٍ مبُینٍ. )الزخرف، اَو تَهدِی العُمیَ وَ مَن كانَ فی
ئاً وَ لا یَهتَدونَ. شَی ا قیلَ لَهُمُ اتَّبعِوا ما اَنزَلَ الُله قالوا بَل نتََّبِعُ ما اَلفَینا عَلَیهِ آباءَنا اَ وَ لَو كانَ آباؤهُُم لا یعَقِلونَ. برای نمونه: وَ اِذ16

نَ الَّذینَ مِ قولونَ لِلَّذینَ كَفَروا هؤُلاءِ اهَدى( اَ لَم تَرَ اِلَى الَّذینَ اوتوا نَصیباً مِنَ الكِتابِ یُؤمِنونَ بِالجِبتِ وَ الطّاغوتِ وَ ی811َ)البقرة، 
 (98آمنَوا سبَیلا. )النساء، 

 .83، ص8. مغنی اللبیب، ج17

اِلّا انَ  اَمَّن لا یَهِدیّ . قُل هَل منِ شُركَائِكُم منَ یَهدی اِلَى الحَقِّ قُلِ اللهُ یهَدی لِلحقَِّ اَ فَمنَ یَهدی اِلَى الحَقِّ اَحَقُّ اَن یتَُّبَع18َ

( وَ برََزوا لِلهِّ جَمیعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذینَ استكَبَروا اِنّا كُنّا لَكُم تَبعَاً فَهَل اَنتُم مغُنونَ عَنّا 39فَما لَكمُ كَیفَ تَحكُمونَ. )یونس،  یُهدى
 (18جَزعِنا اَم صبََرنا ما لَنا مِن مَحیصٍ. )ابراهیم،  ءٍ قالوا لَو هَدانَا اللهُ لَهَدَیناكُم سَواءٌ عَلَینا اَمِن عَذابِ اللهِ مِن شَی

 .315، ص1. مغنی اللبیب، ج19

( اَو 811علََى اللهِ كَذِباً لِیُضِلَّ النّاسَ بغِیَرِ عِلمٍ اِنَّ اللهَ لا یَهدِی القَومَ الظّالِمینَ. )الانعام،  . برای نمونه: فَمَن اَظلَمُ مِمَّنِ افتَرى54

مِنهُم فَقدَ جاءكَُم بیَِّنَةٌ مِن رَبِّكُم وَ هُدىً وَ رَحمَةٌ فمََن اَظلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بآِیاتِ اللهِ وَ صَدفََ  ا اُنزِلَ عَلَینَا الكِتابُ لكَُنّا اَهدىتَقولوا لَو اَنّ
 (891عَنها سنََجزِی الَّذینَ یَصدِفونَ عَن آیاتِنا سوءَ العَذابِ بِما كانوا یَصدِفونَ. )الانعام، 

 .311، ص8. مغنی اللبیب، ج54
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 کَیف. 5/4
برای پرسیدن حقیقی یا مجازی از  93کیف 91به کار رفته است.در آیات هدایت یک بار « کیف»

 مطلب است. 91چگونگی
 ما و لِمَ . 5/6و  5/5

« لِمَ»استفهامیه و « ما» 99اند.به کار رفتهدر آیات هدایت یک بار از این ادات پرسشی، هر کدام 
 آمده است.  92«برای چه»)حذف الف ما رخ داده است( برای پرسیدن به معنای 

 لولا. 5/7
در این سه آیه، پرسشی از جانب « لولا» 91شود.دیده می« لولا»هدایت آیات  میانسه بار در 

ه اند و خداوند نیز بتوبیخ، از خداوند، پرسش کرده کافران و مخالفان دین است که با حالت طعنه و
 ها، به بهترین وجه پاسخ داده است.این پرسش

 سَألَ . 5/8
  91هدایت، یک بار به کار رفته است. آیات میاناین واژه به معنای پرسش، در 

 ماَ. 5/9
های مرتبه در کنار کاربری 81رود. این واژه به کار می« یا»از حروفی است که به معنای « ام»

)یا این یا آن( در آیات هدایت که همراه با پرسش به « أم»است. میزان کاربری  رفته هدایت، به کار
 95ست.وی اختیار اکار رفته گویای این است که خداوند برای هدایت بشر به دنبال فهم و پذیرش از ر

 28به کار رفته است. 21البته در برخی از موارد نیز فقط برای برقراری تسویه

                                                        
لةَُ لاكُلِّ اُمَّةٍ رَسولاً اَنِ اعبُدُوا اللهَ وَ اجتَنِبُوا الطّاغوتَ فَمِنهُم مَن هَدَى اللهُ وَ مِنهُم مَن حَقَّت عَلَیهِ الضَّ . برای نمونه: وَ لَقَد بعََثنا فی52

 (32ینَ. )النحل، فَسیروا فِی الاَرضِ فَانظُروا كَیفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذِّب
 .119، ص8. مغنی اللبیب، ج53

 )ذیل واژه کیف(. 8119، ص1. الصحاح، ج51

 منَ نَشاءُ منِ عِبادِنا وَ . وَ كَذلِكَ اَوحَینا اِلیَكَ روحاً مِن اَمرِنا ما كُنتَ تَدری مَا الكِتابُ وَ لاَ الایمانُ وَ لكنِ جعََلناهُ نوراً نَهدی به55ِِ

وَ قَد تعَلَمونَ اَنّی رَسولُ اللهِ اِلَیكُم فَلَمّا  لِقَومِهِ یا قَومِ لِمَ تُؤذوننَی ( وَ اِذ قالَ موسى91صِراطٍ مُستَقیمٍ. )الشوری،  اِنَّكَ لَتَهدی اِلى
 (9زاغوا اَزاغَ اللهُ قُلوبَهُم وَ اللهُ لا یَهدِی القَومَ الفاسِقینَ. )الصف، 

 .151، ص8. مغنی اللبیب، ج56

( وَ یَقولُ الَّذینَ كَفَروا لَو 1اِنَّما اَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَومٍ هادٍ. )الرعد،  : وَ یَقولُ الَّذینَ كَفَروا لَو لا اُنزِلَ علََیهِ آیةٌ مِن رَبِّه. برای نمونه57

 (11)الرعد،  لا اُنزِلَ عَلَیهِ آیَةٌ مِن رَبِّهِ قُل اِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَن یَشاءُ وَ یَهدی اِلیَهِ مَن اَنابَ.
 (53حل، مّا كنُتُم تَعمَلونَ. )الن. برای نمونه: وَ لَو شاءَ اللهُ لَجعََلَكُم اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِن یُضِلُّ مَن یَشاءُ وَ یَهدی مَن یشَاءُ وَ لَتُسئَلُنَّ ع58َ

بَینَ یدیَ رَحمَتهِِ اَ اِلهٌ مَعَ اللهِ تعَالَى اللهُ عَمّا یُشركِونَ. )النمل،  ظُلُماتِ البَرِّ وَ البَحرِ وَ منَ یُرسِلُ الرِّیاحَ بُشراً . اَمَّن یَهدیكُم فی95
 (11صِراطٍ مُستَقیمٍ. )الملك،  سَوِیّاً علَى اَمَّن یَمشی وَجههِِ اهَدى مكُِبًّا عَلى (؛ اَ فَمَن یَمشی23
 .18، ص8. مغنی اللبیب: ج21
 (2م لَم تَستَغفِر لَهُم لَن یَغفِرَ اللهُ لَهُم اِنَّ اللهَ لا یَهدِی القَومَ الفاسِقینَ. )المنافقون، . سَواءٌ عَلَیهِم اَستَغفرَتَ لَهُم ا28َ
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 «لو»واژه  .6

 است. 21بیشتر به معنای شرطیهکه  به کار رفته است« لو» بار 18در میان آیات هدایت، 

 «یشاء»و  «شاء»واژگان  .7
های مرتبه با ریخت 811این دو واژه از آن دسته واژگان محوری قرآن کریم است که جمعا 

مرتبه(، در  1مرتبه( و یَشَأ ) 1مرتبه(، یَشَأِ ) 1مرتبه(، یَشاءَ ) 811مرتبه(، یَشاءُ ) 92گوناگون شاءَ )

است. از جمله موضوعاتی « ربّ»و یا « الله»مورد، فاعل این دو واژه  88به جز  .قرآن به کار رفته است

توان به هدایت، ضلالت، رزق، خلق، خلق ملائکه، یاست م« خواست الهی»که در این آیات، محورِ 

این نوع  23جمع کردن موجودات اشاره کرد. و ت، وحی، غفران، باران، نصر، رحمت، عذابمُلک، عزّ

کید بر انحصار آنان در خداوند أدر مسائل مهم و ت« خواست خدا»گری نشان از جلوه ،چینش زبانی

 دارد. 

های مرتبه به کار فته است. جالب اینکه در میان کاربری 31واژه، ، این دو میان آیات هدایتدر 

برانگیز شده است و دانشیان تفسیر، حدیث، کاربری همراهِ با هدایت، پرسش 31این دو واژه، همین 

یهدی »اند که اند و تبیین نمودهی آیه برخاستهجویی مراد جدّکلام به برگردان و تفسیر و پی و فلسفه

گاه در قرآن کریم، هیچ «شاءی» ای «شاء»جالب اینکه بخواهی نیست. معنای هدایت دل به «من یشاء

 یبرا همزمان «شاءی» ای «شاء»افعال  برخی آیات،در  نیاست. همچن امدهین« ضلالت»با به تنهایی 

 آمده است. «ضلی»و  «یهدی»

ند کرا به خود جلب میه مخاطب توجّ هاروی با چینش آغازین این آیات، سیاق برخی از آن هر به

 باشد. به این آیات بنگرید:« خواست خدا»و « هدایت»تواند محملی برای پاسخ به مساله و می

                                                        
 (11. ذلِكَ هُدَى اللهِ یَهدی بِهِ مَن یَشاءُ مِن عِبادِهِ وَ لَو اَشركَوا لَحَبِطَ عَنهُم ما كانوا یعَمَلونَ. )الانعام، 62

فعال )یفعل(، هرآنچه )بما(، اجتباء از بین رسل، تزکیه، یبسطه فی السماء )بسط ریاح در سماء(، . بقیه موضوعات عبارت است از: ا23
 یَمُنُّ )منتّ / نعمت(، محو و اثبات )یمحو الله / سرنوشت(، اناث و ذکور و عقیم، ینَُزِّلُ الملائکة، یسمع من یشاء )رساندن پیام به

ی(، فضل، یسلّط رسله، لیُؤمِنوا )ایمان(، بازگشت پس از نجات الهی )ان عُدنا فى گوش همه حتّی مردگان(، شفاعتهم )یاذن / یرض

 (، یذکرون )پندگیری(، یختِم عَلى×)آزادی برادر حضرت یوسف (، ما كانَ لِیأخُذَ اخاهُ فى دینِ المَلِكمِلَّتِكُم بعَدَ اذ نجّانَا الله

ظلَلنَ رَواكِدَ ها، یسكِنِ الرِّیحَ فَیبِكَلِماتِهِ، یذهبِكُم ایهَا النّاسُ وَ یأتِ بِآخَرینَ )از بین بردن ملتّ قَلبِكَ وَ یمحُ اللهُ الباطِلَ وَ یحِقُّ الحَقَّ
 ظَهرِهِ. علَى
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 21.مٍَیصِِاطٍَمُستَقَلىاَِشاءَُیََمَنََیدیََمَغرِبَُـمَشِرقَُوََالـالَـلّهَِقُلَلَِ -

ةَُالبالغَِةَُفَلَوَشاءََلََدَاکُمَ - لَّهَِالُحجَّ
  29.یََجَمعاََقُلَفَلِ

َاللهَیسََعَلََیلََ -  22.شاءَُیََمَنََیدیَََكََهُداهُمَوََلکنَِّ

َاللهَاَِهُداهُمَفَََنَتََرِصَعَلَاَِ - َیَُمَنََیدیََلاََنَّ   21.ضِلُّ

َالَدُىاَِنکَُمَقُلَیمَنَتَبعََِدـَِللّاَاَِوََلاَتُؤمِنواَ - وکُمَیَُوَاََتُمَیوتاحَدٌَمِثلََماَاَََؤتىیَُنَاَََهُدَىَاللهَِنَّ اجُّ

َالفَضلََبَِاَِعِندََرَبِّکُمَقُلَ  21.مٌَیواسِعٌَعَلَشاءَُوََالُلهیََهَِمَنَیؤتیََُدَِاللهِیََنَّ

َقُرآناًَسَُاََوََلَوَ - ََنَّ مََبهَِِالاََرضَُوَقُطِّعَتَبهَِِالاََاََتَبهَِِالِجبالَُیرِّ فَلَمََاََعاًَیمرَُجَمَالاَََـلّهَِبَلَلََِمَوتىـوَکُلِّ

ذاََییََ   25.عاًَیلََدََىَالناّسََجَمََشاءَُالُلهیََلَوََنانََآمَنواَیسَِالَّ

توان لام اختصاص آمده است. می« یَشاءُ»و یا « شاء»، پیش از ششمو  دوم، های اوّلنمونهدر 
 «لیس علیک»با عبارت سوم  نمونه. در فهمیدکردن هدایت برای خدا را به یاری سیاق آیه، ویژه

 نسبت به ’خواه پیامبرتلاش دارد دل نمونه چهارمدر  .نفی کرده است ’هدایت را از پیامبر

ه به مجموع آیات هدایت و دستوراتی که خداوند به هدایت مردم را از ایشان سلب کند که با توجّ
ر دهای سوم و چهارم نمونهرسد به پیامبر داده است، به نظر می «قُل»صورت مستقیم و با فعل امر 

های موزهکند که آاست. به عبارتی وقتی خداوند به پیامبر وحی می هدایتسرچشمه  واصل بیان مقام 
                                                        

 .811. البقرة، 61

هد، اگذارد(. و اگر او بخواى باقى نمىكس بهانهدلیل رسا )و قاطع( براى خداست )دلیلى كه براى هیچ»: بگو: 815. الانعام، 65

سیاق این آیه به شهادت « كند.(ثمر است، این كار را نمىكند. )ولى چون هدایت اجبارى بىهمه شما را )به اجبار( هدایت مى
 دانستنِ هدایت، به الله است.، نشانگر طرح بحث ویژه«الله»اختصاص و مالکیت و نیز تقدیم « لام»

 كند.را بخواهد هدایت مى : هدایت آنها بر تو نیست خدا هر كه111، ة. البقر66

 كند.: اگر اصرار بر هدایت این گروه داشته باشى مؤثّر نیست، چراكه خدا كسى را كه گمراه كرده است هدایت نمى31. النحل، 67

 : و )گفتند( جز به كسى كه پیروى از دینتان دارد اطمینان نكنید )حقیقت را نگویید( بگو البته هدایت، هدایت13عمران، . آل 68

خداست تا مبادا )معلوم شود كه ممكن است( آنچه به شما داده شده به كسى داده شود، یا )بتوانند( در نزد پروردگارتان با شما 
ها نیز مانند شما قبله و دین و كتاب حق دارند و در قیامت با شما محاجّه خواهند محاجهّ كنند )و بالاخره اعتراف نكنید كه مسلمان

شود( و خداوند دهد )و ترفند شما مانع از ایمان مستعداّن نمىرحمت به دست خداست، به هر كس بخواهد مىكرد(. بگو: فضل و 
 )از نظر ذات و صفت( داراى وسعت، و دانا )به همه چیز( است.

بدان  با مردگانگردید یا شد یا زمین بدان شكافته و قطعه قطعه مىها بدان سیر داده مى: و اگر قرآنى بود كه كوه38. الرعد، 69

ها یكسره از آن خداست، پس شد )باز هم تأثیرى در ایمان آنها نداشت، زیرا ایمان و هدایت( بلكه كارها و فرمانسخن گفته مى
خواست همه مردم را )بالاجبار( اند كه اگر خداوند مىاند )هنوز از ایمان اینان( ناامید نشده و ندانستهآیا كسانى كه ایمان آورده

اند هاند پیوسته مصیبتى كوبنده به سزاى آنچه كردكرد؟! )ولى سنتّ خدا اجبار بر ایمان نیست( و كسانى كه كفر ورزیدهیت مىهدا
 كند.آید تا وعده )نهایى( خداوند برسد، كه همانا خداوند خلف وعده نمىهایشان فرود مىرسد یا به نزدیكى خانهبه آنها مى
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ت نقش هدایتی نداشته باشد؛ بلکه بدین معناس میانوحیانی را به مردم برساند، معنا ندارد که در این 
 هها را به مردم برساند و در جامعنیز باید این آموزه ’که سرچشمه و صدر هدایت، خداست و پیامبر

و آوردن جمله اسمیه، هدایت را فقط « قُل»ذیل دستور با  نمونه پنجمق سازد. همچنین در محقّ
رده کید کأبه خدا ت «فضل»ه، بر اختصاص جارّ« بـ»و « نَّاِ»هدایت الهی دانسته و از طرفی با آوردن 

اص به قرینه اختصو نیز « الهدی»در  «ال»و  «نَّاِ»است. این سیاق نیز به دلیل جمله اسمیه دارایِ 
ه ک دهدمیبه خدا، گویای نوعی اختصاص هدایت به خداست. در حقیقت این آیات نشان  «فضل»

 د.ی اگر این آفریده پیامبر او باشحتّ ؛خداوند متعال در مقام تفکیک جایگاه آفریدگار و آفریده است

 «بشر» هواژ .8

است. شاید روشن بودن محمل اصلی  نرفته های هدایت به کارکاربری همراه با« انسان»واژه 
واژگان دیگری که اشاره به انسان است علتّ این امر  هدایت که همان نوع انسان است و یا کاربرد

 11،فتیة 12،کُلّ 19،نفس 11،مَن 13،التی 11،الذین 18،الذی 11،اولئک مساله باشد. این واژگان عبارتتند از:
ناس و قوم. هرچند واژه انسان اسم جنس و  11،ذُریّة 18،آباء 11،أُمَّة 15،بَنی اِسرائیل 11،نَ أوُتُوا الْعِلْمیالَّذ

ظام ن «مردم»ولی قرآن در نظام هدایت این واژه را به کار نبسته است؛ بلکه با واژه ، فراگیر است
 معنایی هدایت را ساخته است. همین نکته نشان از رویکرد اجتماعی نظام هدایت دارد. 

                                                        
 (82. )البقرة، فَما رَبِحتَ تِجارَتُهُم وَ ما كانوا مُهتَدین وُا الضَّلالَةَ بِالهُدى. اولئِكَ الَّذینَ اشتَر11َ
 قالَ وَ اُمیتُ وَ یُمیتُ قالَ اَنا اُحیی رَبِّهِ اَن آتاهُ الُله المُلكَ اِذ قالَ اِبراهیمُ رَبّیَ الَّذی یُحیی . اَ لَم تَرَ اِلَى الَّذی حاجَّ اِبراهیمَ فی18

 (191قرة، . )الببِالشَّمسِ مِنَ المَشرِقِ فَأتِ بِها مِنَ المغَرِبِ فَبُهِتَ الَّذی كَفَرَ وَ اللهُ لا یَهدِی القَومَ الظّالِمین یمُ فَاِنَّ اللهَ یَأتیاِبراه
منَوا سبَیلاً. مِنَ الَّذینَ آ لِلَّذینَ كَفَروا هؤُلاءِ اهَدى . اَ لَم تَرَ اِلَى الَّذینَ اوتوا نَصیباً مِنَ الكِتابِ یُؤمِنونَ بِالجِبتِ وَ الطّاغوتِ وَ یَقولون11َ

 (98)النساء، 
 (5هیَ اَقوَمُ وَ یُبَشِّرُ المُؤمنِینَ الَّذینَ یعَمَلونَ الصّالِحاتِ اَنَّ لَهُم اَجراً كَبیراً. )الاسراء،  . اِنَّ هذاَ القُرآنَ یَهدی لِلَّتی13
للهُ لا نارِ جَهَنَّمَ وَ ا شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانهارَ بهِِ فی مِنَ اللهِ وَ رِضوانٍ خَیرٌ اَم مَن اُسَّسَ بُنیانَهُ عَلى تَقوى لى. اَ فَمَن اُسَّسَ بُنیانهَُ ع11َ

 (815. )التوبة، یَهدِی القَومَ الظّالِمین
قُل سَمّوهُم اَم تُنَبِّئونَهُ بِما لا یعَلَمُ فِی الَارضِ اَم بِظاهِرٍ مِنَ القَولِ  كُلِّ نَفسٍ بِما كَسبََت وَ جعََلوا لِلهِّ شُرَكاءَ . اَ فَمَن هُوَ قائِمٌ علَى19

 (33بَل زُیِّنَ لِلَّذینَ كَفَروا مَكرُهُم وَ صُدّوا عَنِ السَّبیلِ وَ مَن یُضلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِن هادٍ. )الرعد، 
 (11سبَیلا. )الاسراء،  مُ بِمَن هُوَ اَهدىشاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم اَعلَ . قُل كُلٌّ یَعمَلُ علَى12
 (83. )الکهف، . نَحنُ نَقُصُّ علََیكَ نَبَاهَُم بِالحَقِّ اِنَّهُم فتِیةٌ آمَنوا بِرَبِّهِم وَ زِدناهُم هُدى11
 (2طِ العَزیزِ الحَمید. )سبأ، صِرا . وَ یرَى الَّذینَ اوتُوا العِلمَ الَّذی اُنزِلَ اِلَیكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الحَقَّ وَ یَهدی اِلى11
 (93غافر، اِسرائیلَ الكِتاب. ) وَ اَورَثْنا بنَی . وَ لَقَد آتیَنا موسَى الهُدى79

 (21هُدىً مُستَقیمٍ. )الحج،  رَبِّكَ اِنَّكَ لَعلَى . لِكُلِّ اُمَّةٍ جعََلنا مَنسَكاً هُم ناسِكوهُ فَلا یُنازِعُنَّكَ فِی الاَمرِ وَ ادعُ اِلى84

 (11. )الزخرف، مِمّا وَجَدتُم علََیهِ آباءكَُم قالوا اِنّا بِما اُرسلِتُم بِهِ كافِرون . قالَ اَ وَ لَو جِئتُكُم بِاهَدى18
 (12فاسِقون. )الحدید، ذُرّیَتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الكِتابَ فَمِنهُم مُهْتَدٍ وَ كَثیرٌ مِنهُم  . وَ لَقَد اَرسلَنا نوحاً وَ اِبراهیمَ وَ جعََلنا فی82
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 کار رفته است:  در دو مورد به« بشر»واژه 

ََاََناتَِفَقالواَیَِّهِمَرُسُلُهُمَباِلبََینَّهَُکانَتَتَأتاََذلكََِبَِ اَفَکَفَرواَدونَنیََبَشَرٌ

َغَنَوََالُلهَوََتَوَلَّواَوََاستَغنىََالُله د.یحَََی 
13ََ

 و 

َ َجَعَلنا َما َاََوَ َالناّرِ َلّاَاَِصحابَ ُم ََ َعِدَّ َجَعَلنا َما َوَ َفتِنةًََلّاَاََِمَلائکَِةً

ذیََوتُواَالکتِابََوََانََیقِنََالَّذیستََیََنََکَفَرواَلَِیللَِّذ ماناًَوََیانََآمَنواَیزدادََالَّ

ذیََلاَ مَقُلوبََُِِینََفیقولََالَّذیََمُؤمِنونََوََلَِـوتُواَالکتِابََوََالانََیرتابََالَّ

َالُلهیَُبُِذاَمَثَلًاَکَذلكَََِرادََالُلهاََمَرَضٌَوََالکافرِونََماَذاَ شاءَُوََیََمَنََضِلُّ

11َللِبَشَر.ََذِکرىلّاَاََِیَََهُوََوََماَهَِلّاَاَِعلَمَُجُنودََرَبِّكََیََشاءَُوََماَیََمَنََیدیََ

 «نفس»واژه  .9
 «خود»بار به کار رفته است. نفس در این ساختار، به معنای  ششاین واژه در میان آیات هدایت، 

رفته  به کار «جانِ خود»به معنای  ’خطاب به پیامبر ،یک مورددر  19.آمده است «هر کسی»و یا 

 است: 

َاللهَاَِنََلَهَُسوءَُعَمَلهَِِفَرَآهَُحَسَناًَفََیَِّفَمَنَزََُاََ َمَنَیََُنَّ َیدیََشاءَُوََیََضِلُّ

َاللهَاَِهِمَحَسَراتٍَیشاءَُفَلاَتَذهَبَنَفسُكََعَلََیََمَنَ 12ََصنعَونَ.یََمٌَبمِاَیعَلَنَّ

 «النّاس»واژه  .11
های هدایت در قرآن به کار رفته مرتبه در کنار کاربری 18)النّاس(،  این واژه به صورت معرفه

به لحاظ معنای گسترده « ناس»ناس به معنای عموم مردم است. جانمایی هدایت در خطابات  11است.
 ، نشانگر فراگیری بحث هدایت بین توده مردم و حضور دین در اجتماع است.«ناس»

                                                        
 .2. التغابن، 13
 .38. المدثّر، 81

وَ ما كُنّا معَُذِّبینَ حَتّى نَبعَثَ رَسولاً.  فَاِنَّما یَهتَدی لِنَفسهِِ وَ مَن ضلََّ فَاِنَّما یَضِلُّ عَلَیها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ اُخرى . مَنِ اهتَدى85

 (83كُلَّ نَفسٍ هُداها وَ لكِن حَقَّ القَولُ مِنّی لَاَملَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَ النّاسِ اَجمعَینَ. )السجدة، (؛ وَ لَو شِئنا لَآتَینا 89)الاسراء، 
 .1. فاطر، 86

ولِهِ یُحیی وَ یُمیتُ فَآمنِوا بِاللهِ وَ رَس. قُل یا اَیُّهاَ النّاسُ اِنّی رَسولُ اللهِ اِلیَكُم جَمیعاً الَّذی لَهُ مُلكُ السَّماواتِ وَ الاَرضِ لا اِلهَ اِلّا هُوَ 11
(؛ یا اَیُّهَا النّاسُ قَد جاءتَكُم مَوعِظَةٌ مِن رَبِّكمُ وَ شفِاءٌ 891. )الاعراف، النَّبِیِّ الاُمّیِّ الَّذی یُؤمِنُ بِاللهِ وَ كَلِماتهِِ وَ اتَّبعِوهُ لعََلَّكُم تَهتَدون
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 «قوم»واژه  .11
بار  81است. این واژه  «قوم»کند، یکی از واژگانی که در منظومه هدایت در قرآن، تولید معنا می

آیات هدایت به کار رفته است. وضعیت کاربری مضافِ  میانو با سه ریخت معرفه، نکره و مضاف در 

)دو  نینقوم مؤم 15)سه مرتبه(، قوم کافرین 11)پنج مرتبه(، این واژه بدین صورت است: قوم ظالمین

 قوم موسی 53)دو مرتبه، قوم به تنهایی 51)یک مرتبه(، قوم ضالّین 58)دو مرتبه(، قوم فاسقین 51مرتبه(،

. با این حساب، خداوند متعال 52)یک مرتبه( و قوم فوعون 59)یک مرتبه( قوم ابراهیم 51)یک مرتبه(

انسته ن( دا)گروه مؤمنق به یک گروه گروه و قوم، هدایت را فقط متعلّ  ششدر این آیات با برشمردن 

قوم در این  کاربرد 81قوم را نفی کرده است. جالب اینکه از میان  پنجاست و از سوی دیگر، هدایتِ 

  .کاربری( در سوره توبه است )ظالمین، کافرین، فاسقین، ضالّین( 2آیات، بیشترین شمار )

وم ثمود و عاد( به کارفته های هدایت به معنای قوم )قکاربری میاندر  51«القرون»واژه همچنین 
که هر « هُم»و « اولئِک»و با به کارگیری واژگان  «قوم»ای دیگر، بدون کاربرد واژه است. در آیه

اره اش« خاسران»دو بر جمع دلالت دارند، مفهومِ نزدیک به قوم را ساخته است و به گروهی با عنوان 
 کرده است: 

51َولئكََِهُمَُالخاسِِونَ.اضللَِفََیَُوََمَنََیمُهتَدـفَهُوََالَدَِالُلهیََمَنَ

                                                        
فَاِنَّما یَهتَدی لِنَفسهِِ  (؛ قُل یا اَیُّهَا النّاسُ قَد جاءَكُمُ الحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَنِ اهتَدى91. )یونس، ةٌ لِلمُؤمنِینلِما فِی الصُّدورِ وَ هُدىً وَ رَحمَ

 (811وَ مَن ضَلَّ فَاِنَّما یَضِلُّ عَلَیها وَ ما اَنَا عَلیَكُم بِوكَیلٍ. )یونس، 
 (191ی القَومَ الظّالِمینَ. )البقرة، . فبَُهِتَ الَّذی كَفَرَ وَ اللهُ لا یَهد11ِ
 زُیِّنَ اللهُ فَیُحِلّوا ما حَرَّمَ اللهُ  ءُ زِیادَةٌ فِی الكُفرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذینَ كَفَروا یُحِلّونَهُ عاماً وَ یُحرَِّمونَهُ عاماً لِیُواطِؤوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ. اِنَّمَا النَّسی15

 (31لا یَهدِی القَومَ الكافِرینَ. )التوبة، لَهُم سوءُ اعَمالِهِم وَ اللهُ 
 (91عِلمٍ هُدىً وَ رَحمَةً لِقَومٍ یُؤمنِونَ. )الاعراف،  . وَ لَقَد جِئناهُم بكِِتابٍ فَصَّلناهُ علَى51
 لا یهَدِی القَومَ باِنََّهُم كَفرَوا بِاللهِ وَ رَسولهِِ وَ اللهُ. اِستغَفِر لَهُم اَو لا تَستغَفِر لَهُم اِن تَستغَفِر لَهُم سَبعینَ مرََّةً فَلَن یغَفِرَ اللهُ لَهُم ذلِكَ 58

 (11الفاسِقینَ. )التوبة، 
 (11نَ. )الانعام، . فَلَمّا راََى القَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبّی فَلَمّا اَفَلَ قالَ لَاِن لَم یَهدِنی رَبّی لَاكَونَنَّ مِنَ القَومِ الضّالّی51
 (889ءٍ علَیمٌ. )التوبة، یُضِلَّ قَوماً بعَدَ اِذ هَداهُم حَتّى یبَُیِّنَ لَهُم ما یَتَّقونَ اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَی. وَ ما كانَ اللهُ ل53ِ
 (895اُمَّةٌ یَهدونَ بِالحَقِّ وَ بِهِ یعَدلِونَ. )الاعراف،  . وَ مِن قَومِ موسى51
 (11. )الانعام، د هَدان. وَ حاجَّهُ قوَمُهُ قالَ اَ تُحاجّونّى فِى اللهِ وَ ق59َ
 (15. وَ اَضَلَّ فِرعَونُ قوَمَهُ وَ ما هَدى. )طه، 52
(؛ اَ وَ لَم یَهدِ لَهُم 811. )طه، ذلِكَ لَآیاتٍ لِاولِی النُّهى مَساكِنِهِم اِنَّ فی . اَ فَلَم یَهدِ لَهُم كَم اَهلَكنا قَبلَهُم مِنَ القُرونِ یَمشونَ فی51

 (12ذلِكَ لَآیاتٍ اَ فَلا یَسمعَونَ. )السجدة،  مَساكِنِهِم اِنَّ فی قَبلِهِم مِنَ القُرونِ یَمشونَ فیكَم اهَلَكنا مِن 
 .811. الاعراف، 51
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 «فریق»واژه  .12
فریق، بسامد بسیار کمی  55به معنای جداشدن و متمایز بودن است. «ف ر ق»این واژه از ریشه 

 خورد: آیات هدایت به چشم می میاندارد و یک بار در 
َعَلََیوََفَرَقاًَهَدىیفَر لالَةَُیقاًَحَقَّ مَُُاَِهِمَُالضَّ َنَِّ َذُواَالشَّ اءََیلواَََیََاطیاتََّّ

مَُمُهتَدونََاََسَبونََیََوَََمِنَدونَِاللهِ 811ََ.نَِّ

اند،( گمراهى بر ستگى نداشتهیت كرده؛ و جمعى )كه شایجمعى را هدا
ن را به جاى خداوند، یاطیآنها مسلمّ شده است. آنها )كسانى هستند كه( ش

 اند. افتهیت یكنند هدااى خود انتخاب كردند؛ و گمان مىیاول

 «امّت»واژه  .13
است. شاید بتوان چکیده جریان هدایت  رفته های هدایت، به کاربار در منظومه کاربری نهُاین واژه 

 را در این آیه دید: 
َفَبَعَثََالُلهاَُکانََالناّسَُ َواحِدَةً ةً َیََیَّالنَّبَمَّ َمُنذِریَمُبَشرِّ َینََوَ زَلََناََنََوَ

َلَِمَعَهُمَُالکتِابََ هَِیلَفََفهَِوََمَاَاختََیمَاَاختَلَفواَفیَالنَّاسَِفیََحکُمََبََیََباِلحقَِّ

َاَِ مَُالبََانََیَالَّذلاَّ َُ ذاَنهَُمَفَهَدَىَالُلهیاًَبََیناتَُبَغیَِّوتوهَُمِنَبَعدَِماَجاءَ نََیلَّ

َلَِ َفـآمَنوا َاختَلَفوا َبَِیمَا َالحقَِّ َمِنَ َالُلهاَِهِ َوَ َیََمَنََیدیَََذنهِِ َصِِاطٍََلىاَِشاءُ

818ََ.مٍَیمُستَق

دست بودند ]و كی[ گروهى واحد و ل اجتماعیمردم ]در ابتداى تشك
د آمدن اختلاف و یى در امور زندگى نداشتند[، پس ]از پداختلاف و تضادّ

خت، و با آنان به یرسان برانگمیامبرانى را مژده دهنده و بیتضاد[ خدا پ
ان مردم در آنچه با هم اختلاف یدرستى و راستى كتاب را نازل كرد، تا م

د شد[ و اختلاف را یگاه در خود كتاب اختلاف پدداشتند، داورى كند. ]آن
[ ن اختلافیاوردند مگر كسانى كه به آنان كتاب داده شد، ]اید نیدر آن پد
هاى روشن و آشكارى بود كه براى آنان آمد، ]و سبب ل و برهانیبعد از دلا

 مانیان خودشان بود. پس خدا كسانى را كه ایر مى و حسد دیجو[ برترىآن
ى كرد. و یق خود به حقىّ كه در آن اختلاف كردند، راهنمایآوردند، به توف

  811كند.ت مىیخدا هر كه را بخواهد به راهى راست هدا
                                                        

 )ذیل واژه فرق(. 153، ص 1غة، ج. معجم مقاییس الل55ّ
 .31. الاعراف، 811
 .183. البقرة، 818
 ها از انصاریان است.. ترجمه811
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 تو اختلاف مردم به عنوان علّ« ناس»در این آیه به تحلیل وضعیت جامعه با کاربست واژه 
از  813و کتاب الهی پرداخته است. البته در جای دیگری نیز به این اختلاف ^پیامبرانفرستادن 

یت بالایی برخوردار است وجود روی، آنچه در این آیه از اهمّ . به هراستشده  نگاه یزاویه دیگر
چراکه  است« یهدی من یشاء»و نیز تکرار هدایت و تفسیر « بیّنات»یا به عبارت بهتر، « بیّنه»
 به« یهدی من یشاء»های هدایتی آمده است. به عبارتی پس از پذیرش آموزه« من یشاءیهدی »

 مند است.بخواهی و یا ابتدایی نیست؛ بلکه به معنای هدایت قاعدهمعنای هدایت دل

و  811اندها هدایت یافتهخداوند در این آیات فرموده است که از میان آفریدگان خدا، برخی از امتّ
داد؛ ولی این کار را نکرده است بلکه پیامبران ت واحد قرار میست، همه مردم را یک امّخوااگر خدا می

و در پی آن، برخی از مردم هدایت و برخی دیگر، گمراهی را انتخاب  819مردم فرستاده به میانرا 
 811را امتّ وسط دانسته است. ’همچنین قرآن، امتّ پیامبر 812اند.کرده

 «ائمة»واژه  .14
بار به کار رفته  دوآیات هدایت،  میاندر این واژه  811جمع امام است.« ا م م»از ریشه  «هائمّ»
های نظام هدایت اند. اینجا یکی از بزنگاهامامان، مردم را به هدایت فراخوانده ،و هر دو بار 815است

 خوانند.می است که امامان، مردم را به خدا فرا

 «شیطان»واژه  .15
 ای. یکی از این کاربردها، در آیهبه کار رفته استآیات هدایت  میانمرتبه در  چهار 881این واژه

  :بار واژه هدایت در آن تکرار شده استچهار است که 

                                                        
 (21هُدىً مُستَقیمٍ. )الحج،  رَبِّكَ اِنَّكَ لَعلَى جعََلنا مَنسَكاً هُم ناسِكوهُ فَلا یُنازِعُنَّكَ فِی الاَمرِ وَ ادعُ اِلى. لِكُلِّ اُمَّةٍ 813
 (818. وَ مِمَّن خَلَقنا اُمَّةٌ یَهدونَ بِالحقَِّ وَ بِهِ یعَدِلونَ. )الاعراف، 811
 .53. النحل، 819
 .32. النحل، 812
 .813. البقرة، 811
و ادغام شده و حرکتش  بوده است. مانند مثال و اَمثلة. اینجا دو میم به هم رسیده« امام»و جمع « اَأمِمَة»در اصل « ةاَئمّ. »811

 «(ذیل واژه ام»، 191، ص 89را نیز به همزه داده است. )تهذیب اللغة، ج
(؛ وَ جعََلنا 13 ،نبیاء)الا. یتاءَ الزَّكاةِ وَ كانوا لَنا عابِدینا قامَ الصَّلاةِ وَاِلخیَراتِ وَ لَیهِم فعِلَ ااِوحَینا اَمرِنا وَ اَهدونَ بِئِمَّةً یَاَوَ جعََلناهُم . 815

 (11مِنهُم اَئِمَّةً یَهدونَ بِاَمرِنا لمَّا صبََروا وَ كانوا بِآیاتِنا یوقنِونَ. )السجدة، 
(؛ 31اتَّخَذُوا الشَّیاطینَ اَولِیاءَ مِن دونِ اللهِ وَ یَحسَبونَ اَنَّهُم مُهتَدونَ. )الاعراف،  وَ فَریقاً حَقَّ عَلَیهِمُ الضَّلالَةُ اِنَّهُمُ . فَریقاً هَدى881

(؛ 11م لا یَهتَدونَ. )النمل، وَجَدتُها وَ قَومَها یَسجُدونَ لِلشَّمسِ مِن دونِ اللهِ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیطانُ اعَمالَهُم فَصَدَّهُم عَنِ السَّبیلِ فَهُ
 (19لَهُم. )محمّد،  اَدبارهِِم مِن بعَدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الهُدَى الشَّیطانُ سَوَّلَ لَهُم وَ اَملى الَّذینَ ارتَدّوا علَى اِنَّ
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ناَوََنُرَدَُّعَلَیََنفَعُناَوََلاَیََماَلاََنَدعواَمِنَدونَِاللهَِاََقُلَ عدََعقابنِاَبََاَََضُُُّ

ذََِذَهَدانَاَالُلهاَِ ََیکَالَّ صحابٌَاََانََلَهَُیررضَِحََالاَََیَفَِیَُاطیاستَهوَتهَُالشَّ

َیََ َهُدَىَاللهِاَِلَىَالَدَُىَائتنِاَقُلَاَِدعونَهُ ََهُوََالَدُىَنَّ َاَُوَ مََلرَِبِّ
َلنِسُلِ مِرنا

888ََ.یََالعالََ

ایت عا کرد که واژه هدتوان ادّهدایت به شیطان نیز نسبت داده شده است بنابراین می ،در این آیه

و جمله اسمیه همراه با  ’به پیامبر« قُل»خداوند با دستورِ  کاربرد دارد. نفی همبار معنایی مدر 

 «الله»در برابر  «شیطان» دادنهدایت واقعی را از آنِ خدا دانسته است. این آیه نیز با قرار  «نَّاِ»

 کیدی است بر اینکه هدایت واقعی با خداست.أت

 «تبعیت»واژه  .16
 883فارس ابن 881بار در قرآن به کار رفته است. 12می، های مختلف فعلی و اساین واژه با ساخت

سر آمدن و پیوستن )لِحاق( است.  به معنای در پی درآمدن، پشتِ« ت ب ع»گفته تبعیت از ریشه 

 889، گرفته است و ازهری«پیشوا قرارداد و به گفته او عمل کرد»را به معنای  «اِتَّبعََ»نیز  881سیده ابن

روی این واژه در ساخت  هر است. به آوردهرا برای آن « درک کردن»نیز معنای  882ادعبّ بن و صاحب

از مردم به حرکت در مسیر  ’ای دارد. این واژه پس از دعوت خدا و پیامبرنظام هدایت نقش ویژه

روی ای تضمینِ این دعوت است. به عبارتی زمانی که تبعیت رخ دهد، در حقیقت دنبالههدایت، به گونه

های هدایتی را در رفتار خود پیاده ستن و درک کردن رخ داده است و انسان در عمل، آموزهو پیو

 صورت گرفته است. «هوی»صورت، پیروی از  کرده، هدایت محقق شده است، در غیر این

                                                        
 .18. الانعام، 888
(؛ فَأتیِاهُ فَقولا اِنّا رَسولا رَبِّكَ 13)مریم،  .ااَهدكَِ صِراطاً سَوِیّ مِنَ العِلمِ ما لَم یَأتِكَ فَاتَّبعِنی . برای نمونه: یا اَبتَِ اِنّی قدَ جاءَنی881

(؛ قالَ اهبِطا مِنها جَمیعاً 11)طه،  .مَنِ اتَّبَعَ الهُدى اِسرائیلَ وَ لا تعَُذِّبهُم قَد جِئناكَ بِآیةٍَ مِن رَبِّكَ وَ السَّلامُ علَى فَاَرسِل معََنا بنَی
(؛ قُل فَأتوا بِكِتابٍ مِن عِندِ اللهِ هُوَ 813)طه،  .مِنّی هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدای فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشقىبعَضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ فَاِمّا یَأتیَنَّكُم 

نِ اتَّبَعَ هَواهُ (؛ فَاِن لَم یَستَجیبوا لَكَ فَاعلَم اَنَّما یَتَّبعِونَ اهَواءهَُم وَ مَن اَضَلُّ مِم15َّمِنهُما اَتَّبِعهُ اِن كُنتُم صادِقینَ. )القصص،  اهَدى
 (91)القصص،  .بغَِیرِ هُدىً مِنَ اللهِ اِنَّ اللهَ لا یَهدِی القَومَ الظّالِمینَ

 )ذیل واژه تبع(. 321، ص8. معجم مقاییس اللغّة، ج443

 )ذیل واژه تبع(. 92، ص1. المحكم و المحیط الاعظم، ج881
 )ذیل واژه تبع(. 821، ص1. تهذیب اللغّة، ج445

 )ذیل واژه تبع(. 115، ص8ی اللّغة، ج. المحیط ف882
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 «دعوت»واژه  .17
 هایشکلآیات هدایت است. این واژه با  یکی از اجزای مهمّ ،«فراخوان»واژه دعوت به معنای 

بار با فعل امر  دوخداوند  میان،آیات هدایت به کار رفته است. در این  میانمرتبه در  81مختلف 
 : دستور دعوت داده است ’به پیامبر« اُدعُ»

ََ.رَبِّكَََوََادعَُإلِى

  کید دارد که ایشان هدایت یافته و هدایت ایشان، مسیر مستقیم است:أت در ادامه

َ 881مٍ.یمُستَقهُدىًََنَّكََلَعَلَاَِ

ارگیری و پیوستگی دارد و با به کبودن دلالت بر همیشگی  «نّاِ »این فقره شریفه با سیاق اسمی و 
زیرا مسیر  ؛اری کرده استز، توصیف و رمزگ«مستقیم»تشبیه و با  «راه»استعاره مَکنیه، هدایت را به 

 دیگر امر کرده است:  یدر جای همچنین 881بهترین راه برای رسیدن به مطلوب است. ،مستقیم

تـلَِرَبِّكََباِلِحکمَةَِوََالیسَبَلىاَِدعَُاَُ َیََهََِیمَوعِظَةَِالحسََنةََِوََجادِلَمَُباِلَّ

885ََ.حسَنَُاََ

مردم را به وسیله حکمت و پند نیکو و جدال احسن، به راه پروردگارت 
 بخوان.  فرا

 منان فرموده است: ؤهمچنین در خطاب دیگری به م

شوید رسول را اجابت کنید زیرا شما به چیزی فراخوانده میدعوت خدا و 
 .که مایه زندگی شما خواهد بود

ََاََاَی سولََِـلّهَِبواَلَِینََآمَنوُاَاستَجیاَالَّذیُّ 811ََ.مکَُیییَُذاَدَعاکُمَلاَِاَِوََللِرَّ

ود. بتی رسولی فرستاد و مفاد این ارسال، پرستش خدا و دوری از طاغوت البته خدا برای هر امّ
 گمراه شدند:  برخی از مردم هدایت یافتند و برخی دیگری نیز از راه بیرون رفته و

َف َلَقَدَبَعَثنا ََیوَ َاَُکُلِّ َرَسولاً ةٍ َاللهَاََمَّ َاعبُدُوا َالطّاغوتَََنِ َاجتَنبُِوا وَ

تَعَلَََفَمِنهُمَمَنَهَدَىَالُله لالَةَُیوََمِنهُمَمَنَحَقَّ 818َ.هَِالضَّ

                                                        
 .21. الحج، 881
 .131، ص81. التحریر و التنویر، ج448

 .819. النحل، 449

 .11. الانفال، 424

 .32. النحل، 424
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 پرستند نهی کردهخوانند و میاز سوی دیگر خداوند متعال از پیروی کسانی که غیرِ خدا را می
 است: 

ذاََنَاََتَُینََُِینَّاَِقُلَ 811ََ.نََتَدعونََمِنَدونَِاللهِیعبُدََالَّ

 اف به مردم بگوید: این مساله را به صورت شفّ ’دستور داده که پیامبرسپس و 

بعَُِاََقُلَلاَ ََ.هواءَکُماََتَّ

 رابطه تضاد قرار داده است:  «من دون الله»و  «الله»و بین 

ََ.نََیمُهتَدـنَاَمِنََالاََذاًَوََماَاَِقَدَضَلَلتَُ

جا نیست. جالب اینکه شیطان نیز وقتی کارها در آن جا غیر خدا باشد، هدایت الهی قطعاً یعنی هر
های من، های خدا حق بود؛ ولی وعدهکند که وعدهرسد به این حقیقت اعتراف میبه سرانجام می

 ای بر شما نداشتم: خلاف بود و من فقط شما را به این مسیر دعوت کردم و سلطه

َ َاللهَاَِمرَُالاَََیََمّاَقُضَِـطانَُلََیوََقالََالشَّ َوََوَعَدتُکُمَوَعَََنَّ دَکُمَوَعدََالحقَِّ

کانََلاََفََ 813َ.نَدَعَوتُکُمَفَاستَجَبتُماَََلّاَاَِکُمَمِنَسُلطانٍَیعَلَََیخلَفتُکُمَوََماَ

بنابراین دعوت به راه هدایت الهی در منظومه نظام هدایت در حقیقت به معنای فراخوان مردم در 
ورت ط صاحبخانه، دعوت صفراهم است، باید توسّسرِ سفره هدایت الهی است. گویا وقتی مفاد هدایت 

 ها و اطعمه غیرِ او نیز پرهیز داده شود.ن حاضر شوند و از سفرهوابگیرد تا همگان بر این خ

 «عمی»واژه  .18
است. یکی از مفاهیم  هخوبی را سامان داد نظام معنای ،در کنار هدایتبه معنای کوری این واژه 
 پذیر نیستند: نابینایان، هدایتاین است که  نظام هدایت

دَِاََفََاَََكََیلََاَِنظُرَُیََوََمِنهُمَمَنَ ََ لاََیََالعُمَینتََ 811ََبصِِونَ.یَُوََلَوَکانواَ

رسیده پ ’ه داده شده و سپس از پیامبردر این آیه و آیات مشابه، در آغاز به بینایی ظاهری توجّ

 «بصِِونََیَُوََلَوَکانواَلاَ»و عبارت  «یَنظُرُ»شده که آیا تو توانایی هدایت نابینایان را داری؟! به قرینه 

                                                        
 .92. الانعام، 811
 .11. ابراهیم، 423

 .13. یونس، 421
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 کوردلی و نافهمی است. خداوند این ،، نابینایی عضو بینایی نیست بلکه منظور«عمُی»منظور از 
 است:  آورده «سمع»مفهوم را در آیات دیگر، با 

اتنِاَیؤمِنَُبآِیََُمَنَلّاَاَِنَتُسمِعَُاَِعَنَضَلالَتهِِمََیَِالعُمَیبُِادَِنتََاََوََماَ

819ََ.فَهُمَمُسلمِونََ

 و 

َاتنِاَفَهُمیؤمِنَُبآِیََُمَنَلّاَاَِنَتُسمِعَُاَِعَنَضَلالَتهِِمََیَِنتََبُِادَِالعُماََوََماَ

812ََ.مُسلمِونََ

 و یا 

َاََفَََاََ مَّ دَِاََنتََتُسمِعَُالصُّ ََ 811ََ.یٍَضَلالٍَمُبَیوََمَنَکانََفَیََالعُمَیوَ

 از سنگینی شنوایی سخن به میان آمده است:  «وَقر»همچنین با واژه 

لَتَآَاًَیَّعجَماََوََلَوَجَعَلناهَُقُرآناًَ َی َوََعَرَبَی َعجَماَََاََاتُهَُیلَقالواَلَوَلاَفُصِّ

ذیقُلَهُوََللَِّذ آذانِِِمَوَقرٌَوَََیفؤمِنونََیَُنََلاَینََآمَنواَهُدىًَوََشِفاءٌَوََالَّ

811ََ.دٍَینادَونََمِنَمَکانٍَبَعیَُولئكََِاهِمَعَمًىَیهُوََعَلََ

ش اتیگفتند: چرا آم قطعاً مىیر عربى قرار داده بودیو اگر آن را قرآنى غ
راى [ بر عربى ]و نامفهومی[ غا ]قرآنىیان نشده است، آیت روشنى بیدر نها

مان ین كتاب براى كسانى كه ایح؟![ بگو: ای[ عرب زبان ]و فص]مردمى
آورند در مان نمىیت و درمان است، و كسانى كه ایاند، سراسر هداآورده

[ بر آنان اشنى است، و آن ]با همه روشنى و آشكارىیگوششان سنگ
 ند.دهشان مىیى دور ندای[ از جاىینانند كه ]گویده و نامفهوم است؛ ایپوش

)پوشش( بر قلب، آمده است که  «كِنَّةًاَ» قر( همراه بادر جای دیگری مفهوم سنگینی گوش )وَ
 «وَقر»ت توان نتیجه گرفه به نفی ابدی هدایت در آخر آیه، میکید بیشتری را درست کرده و با توجّأت

 مقابل جاری شدن هدایت به جان و دل است: در ، «اَکنه»و 

                                                        
 .18. النمل، 819
 .93. الروم، 812
 .11. الزخرف، 811
 .11. فصّلت، 811
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رََبآِاََوََمَنَ هَِفََیظلَمَُمَِِّنَذُکِّ مَتََیََعَنهاَوََنَسَِعرَضََاََاتَِرَبِّ داهَُیََماَقَدَّ

َلَىَاَِنَتَدعُهُمَاَِآذانِِِمَوَقراًَوَََیفقَهوهَُوََفیََنَاََکنَِّةًَاََقُلوبُِِمََنّاَجَعَلناَعَلَاَِ

815ََ.بَداًَاََذاًَاَِتَدواَیََفَلَنََالَدُى

ات پروردگارش پند داده یله آیست ستمكارتر از كسى كه به وسیو ك
ن خود را ]كه كفر، جدال یشیآورد پبرگرداند و دستشود، ولى از آنها روى 

ى یاههاى آنان پوشش[ فراموش كند؟ به راستى ما بر دلز با حق استیو ست
م ]تا آن ینى نهادیشان سنگیهام تا قرآن را نفهمند، و در گوشیاقرار داده

ت یگاه هداچیت فراخوانى، هرگز و هیرا نشنوند[؛ و اگر آنان را به راه هدا
 ابند.ین

، تقابل بین هدایت و کوری است «هدایت»در کنار  «عمُی»یکی دیگر از مفاهیم ساخته شده با 
 سامان یافته است:  «دوست داشتن کوری نسبت به هدایت»که در قالب 

َُمَصاعِقَةَُاََفَََعَلَََالَدُىَناهُمَفَاستَحَبُّواَالعَمىیمّاَثَمودَُفَهَدََاََوََ خَذَ

831ََ.کسِبونََیََالعَذابَِالَونَِبمِاَکانواَ

دایت آمیزی با هترابطه محبّ ،بُنیاد در ،شود ولی شماری از افرادبنابراین هدایت به افراد اعلام می
دهند. پس هدایت با کوری در تقابل و به معنای بینایی است. ندارند و کوری را بر هدایت ترجیح می

جه رفتار افرادی که حرف ژرف هدایت را نشنیدند و هدایت را خوب درک نکردند و آن جالب آنکه نتی
 را بر کوری ترجیح دادند، همان کوری، کری و لالی خواهد بود: 

اءََمِنَدونهَِِیولاََضللَِفَلَنَتََِدََلََمَُیَُمُهتَدَِوََمَنَـفَهُوََالَدَِاللهَُیََوََمَنَ

هُمَ َمَأواهُمَجَهَنَّمَُیوُجوهِهِمَعُمَعَلَامَةَِیومََالقیََوََنَحشُرُ اًَوََبُکمًاَوََصُماًّ

 838.اًَیرکُلَّماَخَبَتَزِدناهُمَسَع

 «جعل»واژه  .19
آیات هدایت جانمایی شده است. در این  میانبار در  19این واژه  جعل به معنای قراردادن است.

 نوعی از ،خداوندگاهی کرده است.  ، گاهی جنبه سلبی به خود گرفته و گاهی جنبه مثبت پیدامیان

                                                        
 .91. الکهف، 815
 .81. فصّلت، 831
 .51. الاسراء، 838
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 الیح دادیم، درمی خواستیم قراراگر می»و یا  «ندادیم قرار»گفته است: و جعل را از خود نفی کرده 
 برای نمونه:  «که نخواستیم و نکردیم

َیئزواجَکُمَُاللّاَاََجَوفهَِِوََماَجَعَلَََیَفیَِلرَِجُلٍَمِنَقَلبَََماَجَعَلََالُله

َ َمِنهُنَّ َاَُتُظاهِرونَ َجَعَلَ َما َوَ هاتکُِم َیدعاََمَّ َقَولُکُمَاََاءَکُم َذلکُِم بناءَکُم

َوََهُوََیَََفواهِکُمَوََالُلهاََبَِ بَیدَِیََقولَُالحقََّ 831ََ.لََیالسَّ

  833گونه هستند.نیز این یموارد دیگر
های جعل، احکامی وجود دارد که معنادار است و در آنها فضای انشا در برخی دیگر از کاربری

سخن از اثبات وصف برای موصوف نیست. برای نمونه خداوند امامانی را برای هدایت و حاکم است 
 قرار داده است: 

َاََوََجَعَلناهُمَ ةً قامََاَِاتَِوََیرالخََهِمَفعِلََیلََاَِناَیوحََاََمرِناَوََاََدونََبَِیََئمَِّ

لاةَِوََ کاةَِوََکانواَلَناَعابدِیاالصَّ 831ََ.نََیتاءََالزَّ

 و یا 

َ َمِنهُم َجَعَلنا َاََوَ ةً َبَِیََئمَِّ َلََاََدونَ َبآِـمرِنا َکانُوا َوَ َصَبََوا اتنِاَیمّا

839ََ.وقِنونََی

 داده است(:  خداوند هدایت را برای بنی اسرائیل جعل کرده است )قرار ،در آیه دیگری

ةٍَمِنَلقِائهَِِوََجَعَلناهَُهُدىًَیََمِرَیناَموسَىَالکتِابََفَلاَتَکُنَفیلَقَدَآتََوََ

832ََلَ.یسِائاََِیلبَِن

                                                        
 .1. الاحزاب، 831
  وَ شِفاءٌ وَ الَّذینَ لا یُؤمنِونَ فی. وَ لَو جعََلناهُ قُرآناً اَعجَمیّاً لَقالوا لَو لا فُصِّلَت آیاتهُُ اَ اَعجَمیٌّ وَ عَرَبیٌّ قُل هُوَ لِلَّذینَ آمنَوا هُدى833ً

(؛ وَ ما جَعَلنا اَصحابَ النّارِ اِلّا مَلائِكَةً وَ ما جعَلَنا عِدَّتَهُم اِلّا 11مِن مَكانٍ بعَیدٍ )فصّلت،  آذانِهِم وَقرٌ وَ هُوَ عَلَیهِم عَمًى اولئِكَ یُنادَونَ
 ونَ وَ لِیَقولَ الَّذینَ فیؤمِنوا الكِتابَ وَ المُفتِنَةً لِلَّذینَ كَفَروا لِیَستَیقِنَ الَّذینَ اوتُوا الكِتابَ وَ یَزدادَ الَّذینَ آمنَوا ایماناً وَ لا یرَتابَ الَّذینَ اوتُ 

علَمُ جنُودَ رَبِّكَ اِلّا هُوَ وَ ما هیَ قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَ الكافِرونَ ما ذا اَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً كَذلِكَ یُضِلُّ اللهُ مَن یشَاءُ وَ یَهدی مَن یشَاءُ وَ ما یَ
لَجَعَلَكُم اُمَّةً واحِدَةً وَ لكِن یُضِلُّ مَن یَشاءُ وَ یهَدی مَن یَشاءُ وَ لَتُساَلُنَّ عَمّا كنُتُم تعَمَلونَ.  (؛ وَ لَو شاءَ الله38ُللِبَشَرِ )المدثّر،  اِلّا ذكِرى
 (53)النحل، 

 .13. الانبیاء، 431

 .11. السجدة، 435

 .13. السجدة، 436
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 که خداوند آن را مایه هدایت برخی از بندگان خود قرار هگاهی از قرآن به عنوان نوری تعبیر شد
 داده است: 

َمَاَالکتِابَُوََلَاََیکُنتََتَدرمرِناَماَاََكََروحاًَمِنَیلََاَِناَیوحََاََوََکَذلكََِ

َینَّكََلَتَهداَِبهَِِمَنَنَشاءَُمِنَعِبادِناَوَََیمانَُوََلکنَِجَعَلناهَُنوراًَنَِدیالا

831ََ.مٍَیصِِاطٍَمُستَقَلىاَِ

  831در این آیه روح به معنای قرآن آمده است.

دو مفعول گرفته است و در این حالت در مقام بیان حکم  «جعل»به بیانی دیگر در این آیات، 
نوری است برای برخی از بندگان خدا و در  ،توان گفت: هدایتی، میدر یک تصویرسازی کلّ .است
ظهور و بروز این هدایت در جامعه  .به عنوان هدایت یاد شده است ×آنها قرآن و کتاب موسی میان

  اند.ط خداوند جعل شدهنیز توسّافراد ن به هادی یا هادیانی نیاز دارد و ای

 داده است:  قرار ‘برای خاندان حضرت نوح و ابراهیم ت راهمچنین نبوّ

َوََاََوََلَقَدَ َوََالکتِابََیََّذُرََّیمََوََجَعَلناَفیبراهاَِرسَلناَنوحاً ةَ تهِِمَاَالنُّبُوَّ

835ََ.َمِنهُمَفاسِقونََیرٌَفَمِنهُمَمُهتَدٍَوََکَث

 داده است:  نبی، دشمنی قراربرای هر حتیّ 

َنَب َوََکَذلكََِجَعَلناَلکُِلِّ اَمِنََالَی  اًَوََیبرَِبِّكََهادََوََکَفىیََمُجرِمـعَدُوًّ

811ََ.اًَیرنَص

و  818کسانی که ایمان ندارند شمردننجس  ،خداوند برای تنگ کردن سینه ،ین مواردا گذشته از
 استفاده کرده است. «جعل»، از واژه 813و چشم 811پرده افکندن بر روی دل

                                                        
 .91. الشورى، 437

 .113، ص11. من وحى القرآن، ج831
 .12. الحدید، 439

 .38. الفرقان، 414

 یَصَّعَّدُ فِی السَّماءِ كَذلِكَمَن یُرِدِ اللهُ اَن یَهدیهَُ یَشرحَ صَدرَهُ لِلاسِلامِ وَ منَ یُرِد اَن یُضِلَّهُ یَجعَل صَدرَهُ ضَیِّقاً حرَجَاً كَاَنَّما . ف818َ
 (819یَجعَلُ اللهُ الرِّجسَ عَلَى الَّذینَ لا یُؤمنِونَ. )الانعام، 

قُلوبِهِم اَكِنَّةً اَن یَفقَهوهُ وَ فی آذانِهمِ وَقراً وَ  رَ بآِیاتِ رَبِّهِ فَاعَرَضَ عَنها وَ نسَیَ ما قَدَّمتَ یَداهُ اِنّا جعَلَنا علَى. وَ منَ اَظلَمُ مِمَّن ذك811ُِّ
 (91فَلَن یَهتَدوا اِذاً اَبَداً. )الكهف،  اِن تَدعُهُم اِلَى الهُدى

بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَن یَهدیهِ مِن بعَدِ الِله  سَمعِهِ وَ قَلبِهِ وَ جَعَلَ عَلى عِلمٍ وَ خَتَمَ عَلى وَ اَضَلَّهُ اللهُ علَى. اَ فَراََیتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواهُ 813
 (13اَ فَلا تَذكََّرونَ. )الجاثیة، 
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 «اجتباء»واژه  .21
آیات هدایت آمده است.  میانمرتبه در  ششین شمار، ا بار در قرآن به کار رفته و از 81این واژه 

آیات  میاناین واژه در وجود  نسبت به 811است. «گزینیبه»به معنای « ج ب ی»اجتباء از ریشه 
رخی از پس از بیان نام ب اینکه واژه اجتباء در این آیات، غالباً ی: یکقابل توجّه استدو نکته  ،هدایت

گفته در مقام نقل فقط یک مورد از کاربرد آن،  ؛آمده است 812یا آیه پیشینو  819انبیا در همان آیه
ل اجتباء آمده است و هدایت به مورد، اوّ آن با هدایت، چهارحالت عطفی اینکه در دوم  کافران است.

این حالت،  811ل هدایت آمده و سپس اجتباء به آن عطف شده است.اوّ ،ک موردو ی 811آن عطف شده
اظر بر ن ،اجتباء و هدایت برقرار کرده است. بر پایه این دو نکته، اجتباء در آیاتِ هدایت میانب ترتّ
ها انانس« انتخابِ از پیش»گزینی حجج الهی و هدایت ویژه آنهاست و هیچ اشاره و صراحتی به به

 اشاره دارد. ^ر هدایت ندارد بلکه فقط به حججدر مسی

مرتبه در قرآن آمده است  81با مشتقاتش « اصطفاء»توجّه به این نکته نیز جالب است که واژه 
 آیات هدایت به کار نرفته است. میاندر )با وجود قرابت معنایی به اجتباء( ولی 

 «بکّة» واژه .21
 891«بَکّه»ا امّ ؛ولی در بین آیات هدایت نیست 815یک بار در قرآن مجید به کار رفته است «مکّه»

 که نام دیگر مکّه است، یک بار در بین آیات هدایت جانمایی شده است: 

َاَِ لََبََاََنَّ ةََمُبارَکاًَوََهُدًىَللِعالََیوَّ 898ََ.یمـتٍَوُضِعََللِناّسَِلَلَّذِىَببَِکَّ

شد، همان ش خداوند( قرار داده یایاى كه براى مردم )و نن خانهینخست
 ان است. یت جهانیه هدایربركت و مان مكّه است، كه پُیاست كه در سرزم

                                                        
 )ذیل واژه جبی(. 981، ص1. المحكم و المحیط الاعظم، ج811
مَّن مِاللهُ عَلَیهِم مِنَ النَّبیّینَ مِن ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَ مِمَّن حَملَنا مَعَ نوحٍ وَ مِن ذُرِّیَّةِ اِبراهیمَ وَ اِسرائیلَ وَ : اولئِكَ الَّذینَ اَنعَمَ 91. مریم، 819

 عَلَیهِم آیاتُ الرَّحمنِ خَرّوا سُجَّداً وَ بكُیّا.  هَدَینا وَ اجتبََینا اِذا تُتلى
(؛ وَ اِسماعیلَ وَ الیَسَعَ وَ یونُسَ وَ لوطًا وَ كلُّاً فَضَّلنا عَلَى 19لیاسَ كٌّلٌّ مِنَ الصّالِحینَ )الانعام، وَ اِ وَ عیسى . وَ زكََریّا وَ یَحیی812

 (11)الانعام،  .صِراطٍ مُستَقیمٍ (؛ وَ مِن آبائِهِم وَ ذُرّیّاتهِمِ وَ اخِوانِهِم وَ اجتَبَیناهُم وَ هَدَیناهُم اِلى12)الانعام،  .العالَمینَ
؛ الشورى، : ثُمَّ اجتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَیهِ وَ هَدى811صِراطٍ مُستَقیمٍ؛ طه،  : شاكِراً لِاَنعُمهِِ اجتَباهُ وَ هَداهُ اِلى818؛ النحل، 11. الانعام: 417

تَفَرَّقوا اَن اَقیمُوا الدّینَ وَ لا تَ وَ عیسى راهیمَ وَ موسى: شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّینِ ما وَصّى بِهِ نوحاً وَ الَّذی اَوحیَنا اِلَیكَ وَ ما وَصَّینا بِهِ اِب83
 فیهِ كَبُرَ عَلَى المُشرِكینَ ما تَدعوهُم اِلَیهِ اَللهُ یَجتَبی اِلَیهِ مَن یَشاءُ وَ یَهدی اِلیَهِ مَن ینُیبُ.

وَ مِمَّن حَمَلنا مَعَ نوحٍ وَ مِن ذُرّیَّةِ اِبراهیمَ وَ اِسرائیلَ وَ مِمَّن هَدَینا وَ  . اولئِكَ الَّذینَ اَنعَمَ اللهُ عَلَیهِم مِنَ النَّبیّینَ مِن ذُرّیَّةِ آدَم811َ
 (91)مریم،  .عَلَیهِم آیاتُ الرَّحمنِ خَرّوا سُجَّداً وَ بُكیّا اجتَبَینا اِذا تُتلى

 .11. الفتح، 815
، 8کنند. )معجم مقاییس اللّغة، جعیت در آن ازدحام میاند که جم. بکهّ به معنای تزاحم است. مکّه را از آن جهت بَکهّ گفته891
 «(ذیل واژه بکّ» 812ص

 .52. آل عمران، 898
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، مایه هدایت «هُدیً»ه به کاربری مصدری در این آیه مکّه به عنوان یک مکان مبارک با توجّ
 ی، هدایت بودن قرآن است ولیبرای جهانیان شناسانده شده است. این در حالی است که ذهنیت کلّ

 ه نیز به عنوان جغرافیای توحیدی، مایه هدایت قلملداد شده است.مکّ ،در این آیه

 «جِبت و طاغوت»واژگان  .22
 ترینآیات هدایت به کار رفته و یکی از پیچیده میاناین مفهوم یک بار در قرآن و آن هم در 

 مفاهیم اجتماعی را ساخته است: 

ذاَِلَََتَرَََاََ غوتَِاؤمِنونََباِلِجبتَِوََالطَّیَُنََالکتَِابَِبًاَمَِیوتوَنَصانََیلىَالَّ

َیقولونََللَِّذیََوََ
ِ
891ََ.لاًَیمَنواَسَبآنََیمِنََالَّذَهدىاََنََکَفَرواَهؤُلاء

 نیاى از كتاب )خدا( به آنان داده شده، )با ادى كسانى را كه بهرهیا ندیآ
آورند، و درباره مان مىی[ اپرستان]بت و بت« طاغوت»و « جبت»حال(، به 

 ؟! «ترندافتهیت یاند، هدامان آوردهیآنها، از كسانى كه ا»ند: یگومىكافران 

پرستان را هود یعنی جلب نظر بتیگر از صفات ناپسند یكى دین نزول آن، أه به شه با توجّین آیا
نكه یدند، با اداح مىیپرستی را بر اسلام ترجپرستان، بتند بتیآمنعكس کرده است. یهود برای خوش

به عنوان  ه فوقیپرستان بود، لذا آش از بتیبودند و قدر مشتركشان با اسلام به مراتب باهل كتاب 
  د:یگوب مىتعجّ 

ا در برابر دى كسانى را كه سهمى از كتاب خدا داشتند، امّیا ندیآ
  893؟!مان نمودندیانگران اظهار ایبت سجده كردند و به طغ

برخی از اهل کتاب )یهود( در جامعه که این آیه مطرح کرده به آن دلیل است پیچیدگی مفهومی 
 . درمردم بودندرجوع  پایگاه اجتماعی داشته و محلّبه عنوان اهل علم مطرح شده بودند، از این رو 

، مردم «جبت»، با نشان دادن سنگینیِ وزنه «توحید» و «جبتایمان به »این حالت یعنی مقایسه بین 
 چیزیو به معنای پرستش هر  891واژه عربی نیست «جبت»شوند. هدایت دچار تردید می در مسیر

چیزی که خیری در آن نیست و همچنین به معنای است.  891و شیطان 892و یا ساحر 899خدا از غیر 

                                                        
 .98. النساء، 891
 .181، ص3. تفسیر نمونه، ج893
 )ذیل واژه جبت(. 119، ص8. الصحاح، ج891
 )هر دو ذیل واژه جبت(. 391، ص 1؛ المحكم و المحیط الاعظم، ج1، ص 88. تهذیب اللغّة، ج899
 )همگی ذیل واژه جبت(. 119، ص8؛ الصحاح، ج21، ص1؛ المحیط فی اللغّة، ج911، ص8معجم مقاییس اللغّة، ج .456

 )ذیل واژه جبت(. 1، ص88. تهذیب اللغّة، ج891
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 آن ،بار( و آن هم در این مبحث . شاید حکمت ورود این واژه در قرآن )یکرود، به کار میفشل است
)صدای گوساله سامری( و کلام خدا  891خُوار یان نتوانستند تفاوت میانیهودیادآوری کند، باشد که 

( و جبت مندمسیر هدایت الهی )فرایند نظاممیان  کنندمیاینجا هم تلاش ؛ آنها در تشخیص بدهندرا 
 خیر( تساوی برقرار کنند.)چیز فشل و بی

 «سبیل»واژه  .23
های گوناگون( از واژگان پر بسامد در بار تکرار )با ریخت 821با  «س ب ل»این واژه از ریشه 

جموع ، در م«سُبُل»مرتبه با ساختِ  پنجو  «سبیل»مرتبه با ساخت  13 ین شمار،ا قرآن کریم است. از

 828،سبیلاً 821،سَبیل 895،السَبیل آمده است: هاشکلآیات هدایت جانمایی شده و با این  میانبار در  11

 822،سبیل الرشاد 829،سَبیلِ المؤمنین 821،سَبیلِ ربکّ 823،مرجع الله و ربّ(، سَبیلِ الله)با  821سَبیله

این ریشه به  ،فارس گفته . بر پایه آنچه ابن811و سُبُلَ السَّلام 825سُبُلاً  821،سُبُل 821،سَواءَ السَّبیل

                                                        
 .11؛ طه، 811. الاعراف، 891
 (5 . وَ عَلىَ اللهِ قَصدُ السَّبیلِ وَ مِنها جائِرٌ وَ لَو شاءَ لَهَداكُم اَجمَعینَ. )النحل،459

 (31. وَ قالَ الَّذی آمَنَ یا قَومِ اتَّبعِونِ اهَدكُِم سبَیلَ الرَّشادِ. )غافر، 464

 .تَجِدَ لهَُ سَبیلاً لِ اللهُ فَلَن. فَما لَكُم فِی المُنافِقینَ فِئتََینِ وَ اللهُ اَركَسَهُم بِما كَسبَوا اَ تُریدونَ اَن تَهدوا مَن اَضَلَّ اللهُ وَ مَن یُضل464ِ

 (.11)الاسراء،  .سبَیلاً شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم اعَلَمُ بِمَن هُوَ اَهدى (؛ قُل كُلٌّ یَعمَلُ علَى11، )النساء
(؛ مرجع الله: قُل اِن كانَ آباؤكُُم وَ 881. مرجع رب: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعَلَمُ مَن یَضِلُّ عَن سَبیلهِِ وَ هُوَ اعَلَمُ بِالمُهتَدینَ )الانعام، 821

ونَها اَحبََّ اِلیَكُم مِنَ اللهِ وَ اَبناؤكُُم وَ اِخوانُكُم وَ اَزواجُكُم وَ عَشیرَتُكُم وَ اَموالٌ اقتَرَفتُموها وَ تِجارَةٌ تَخشَونَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرضَ
 ( 11)التوبة،  .القَومَ الفاسِقینَسَبیلهِِ فَتَرَبَّصوا حَتّى یَأتیَ اللهُ بِاَمرِهِ وَ اللهُ لا یَهدِی  رَسولِهِ وَ جِهادٍ فی

 سَبیلِ اللهِ لا یَستَوونَ عِندَ اللهِ وَ الُله لا . اَ جَعلَتُم سِقایةَ الحاجِّ وَ عِمارَةَ المَسجِدِ الحَرامِ كَمَن آمَنَ بِاللهِ وَ الیَومِ الآخِرِ وَ جاهَدَ فی463

رُّوا لَن یَضُ كَفَروا وَ صَدّوا عَن سبَیلِ اللهِ وَ شاقُّوا الرَّسولَ مِن بعَدِ ما تبََیّنَ لَهُمُ الهُدى(؛ اِنَّ الَّذینَ 85)التوبة،  .یَهدِی القَومَ الظّالِمینَ
 (31)محمّد،  .اللهَ شَیئاً وَ سیََحبِطُ اعَمالَهُم

نُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبیلهِِ وَ هُوَ اَعلَمُ هیَ اَحسَ سبَیلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جادِلهُم بِالَّتی . اُدعُ اِلى461

 (819بِالمُهتَدینَ. )النحل، 
اً. روَ یتََّبِع غیَرَ سبَیلِ المُؤمنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصلهِِ جَهَنَّمَ وَ ساءَت مَصی . وَ مَن یُشاقِقِ الرَّسولَ مِن بعَدِ ما تبََیَّنَ لهَُ الهُدى465

 (889)النساء، 
یكُم وَ ما اهَد لّا ما اَرى. یا قَومِ لَكُمُ المُلكُ الیَومَ ظاهِرینَ فِی الَارضِ فَمَن یَنصُرُنا مِن بَأسِ اللهِ اِن جاءَنا قالَ فِرعَونُ ما اُریكُم ا466ِ

 (15اِلّا سبَیلَ الرَّشادِ. )غافر، 
 (11سَواءَ السَّبیلِ. )القصص،  رَبّی اَن یَهدینَی . وَ لَمّا توََجَّهَ تِلقاءَ مَدیَنَ قالَ عَسى821
 (81ما آذَیتُمونا وَ علََى اللهِ فلَیتَوكََّلِ المتَُوكَِّلونَ. )ابراهیم،  . وَ ما لَنا اَلّا نتََوكََّلَ علََى اللهِ وَ قَد هَدانا سُبلَُنا وَ لَنَصبِرَنَّ عَلى821
 (89بِكُم وَ اَنهاراً وَ سُبُلاً لعََلَّكُم تَهتَدونَ. )النحل،  فِی الاَرضِ رَواسیَ اَن تَمیدَ . وَ اَلقى825
ائدة، صِراطٍ مُستَقیمٍ. )الم م اِلى. یَهدی بهِِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَى النوّرِ بِاِذنهِِ وَ یَهدیه474ِ

82) 
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انداختن پارچه  «زارَهاسبَلَ اَ»به  ،راه «سَبیل»بدین روی به  818معنای رهاسازی و امتداد داشتن است.

با این همه  811جاری شدن اشک گفته شده است. «سبَلَ دَمعَهُاَ»به  ،باران «السَّبَلُ»به  ،یا پرده

بار معنایی منفی )صراط الجحیم(  «صراط»و مانند  813تر معنا شده استبه معنای راه روشن« سبیل»

 آیات هدایت را به دوش ندارد. میاندر 

 «صراط»واژه  .24
ها آمده آیات هدایت به این صورت میانو در  811به معنای راه است «ص ر ط»این واژه از ریشه 

سواء  811،صراط الجحیم 811،الحمید صراط العزیز 812،صراط حمید (،بار 81) 819است: صراط مستقیم

مرتبه با هدایت دیده  13. این واژه جمعا (هر کدام یک بار)صراط سویّ و السّوی الصراط  815،الصّراط

ار ب ، الزاماًشود، صراطروشن می «مستقیمصراط »و  «صراط جحیم»ه به ترکیب شود. با توجّمی

 رود.مثبت و منفی به کارمی هر دو حالتمعنایی مثبت ندارد و در 

 «فرقان»واژه  .25
سه بار در بین  811به معنای جداشدن و تشخیص بین دو چیز است. «ف ر ق»این واژه از ریشه 

 این واژه مرادف با قرآن است. 818خورد.آیات هدایت به چشم می

                                                        
 )ذیل واژه سبل(. 815، ص3. معجم مقاییس اللغّة، ج818
 )ذیل واژه سبل(. 912، ص1. المحكم و المحیط الاعظم، ج811
 )ذیل واژه سبل(. 385، ص88)ذیل واژه سبل(؛ لسان العرب، ج 931، ص3. القاموس المحیط، ج813
 .315، ص3. معجم مقاییس اللغّة، ج811
(؛ وَ مِن آبائهِمِ وَ ذُرّیّاتِهمِ وَ اخِوانِهِم وَ اجتَبیَناهُم 21هُم صِراطاً مُستَقیماً. )النساء، (؛ وَ لَهَدَینا2. اهِدِنَا الصِّراطَ المُستَقیمَ. )الفاتحة، 819

(؛ اَ فَمَن 19صِراطٍ مُستَقیمٍ. )یونس،  دارِ السَّلامِ وَ یَهدی مَن یَشاءُ اِلى (؛ وَ اللهُ یَدعوا اِلى11صِراطٍ مُستَقیمٍ. )الانعام،  وَ هَدَیناهُم اِلى
 (11صِراطٍ مُستَقیمٍ. )الملك،  سَویّاً علَى اَمَّن یَمشی وَجهِهِ اَهدى مكُِبًّا علَى مشییَ

 (11صِراطِ الحَمیدِ. )الحج،  . وَ هُدوا اِلَى الطَّیِّبِ مِنَ القَولِ وَ هُدوا اِلى812
 (2صِراطِ العَزیزِ الحَمیدِ. )سبأ،  الحَقَّ وَ یَهدی اِلى. وَ یَرَى الَّذینَ اوتُوا العِلمَ الَّذی اُنزِلَ اِلَیكَ مِن رَبِّكَ هُوَ 811
 (13صِراطِ الجَحیمِ. )الصافات،  . مِن دونِ اللهِ فَاهدوهُم اِلى478

 (11. وَ اهدِنا اِلی سَواءِ الصِّراط. )ص، 815
 )ذیل واژه فرق(. 153، ص1. معجم مقاییس اللغّة، ج811
(؛ شَهرُ رَمَضانَ الَّذی اُنزِلَ فیهِ القُرآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ 93رقانَ لَعَلَّكُم تَهتَدونَ. )البقرة، ذ آتَینا موسَى الكِتابَ وَ الفُاِوَ . 818

یُریدُ  للهُ بِكمُُ الیُسرَ وَ لاسَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن اَیّامٍ اخَُرَ یُریدُ ا وَ الفُرقانِ فَمنَ شَهِدَ منِكُمُ الشَّهرَ فَلیصَُمهُ وَ مَن كانَ مَریضاً اَو علَى الهُدى
(؛ مِن قَبلُ هُدىً لِلنّاسِ وَ اَنزَلَ الفُرقانَ انَِّ 819ما هَداكُم وَ لعََلَّكُم تَشكُرونَ. )البقرة،  بِكُمُ العُسرَ وَ لتُِكمِلُوا العِدَّةَ وَ لتُِكبَِّرُوا اللهَ عَلى

 (1عمران، وَ اللهُ عَزیزٌ ذُو انتِقامٍ. )آل الَّذینَ كَفَروا بِآیاتِ اللهِ لَهُم عَذابٌ شَدیدٌ 



مار
ش آ

زار
گ

 ی
حل

ـ ت
 یلی

ربر
 کا

از
 ی

ژه 
وا

«
یهدا

 «ت
کر

ن 
قرآ

در 
 (8) می

 

11 

 «بصائر»واژه  .26
 «ربَصائ»به  «هُدی»سود برده شده است. در این آیات،  «بصائر»از آیات هدایت، از واژه  برخیدر 

 811ساخته است. همسویی یا بالعکس، عطف شده و یک رابطه

 «علم»واژه  .27
ات این واژه، کاربری در قرآن، مشتقّ 191است. از میان همراه با هدایت واژگان  ازنیز  «علم»

های علم، ترین کاربریرفته است. یکی از مهم آیات هدایت به کار میان( در %8بار )کمتر از  هشت

 این آیه است: 

تَهُمَقُلَََالنَّصارىهودَُوََلَاَیعَنكََالَوََلَنَتَرضى َهَُاَِحَتّىَتَتَّبعََِمِلَّ ىَدََنَّ

ََهُوََالَدُىَاللهِ بَعتََوََلَاِ ذاََنَِاتَّ جاءَكََمِنََالعِلمَِماَلَكَََیهواءَهُمَبَعدََالَّ

َمِنَوَلَمِنََاللهِ 813ََ.یرٍَوََلاَنَصَی 

ى روینشان پییشوند تا آنكه از آهود و نصارى هرگز از تو راضى نمىی

ى دانش [ است. و اگر پس ازت ]واقعىیت خدا فقط هدایكنى. بگو: مسلماً هدا

روى كنى، از سوى یهاى آنان پت آمده از هوا و هوسی[ براكه ]چون قرآن

 اورى براى تو نخواهد بود.یچ سرپرست و یخدا ه

 ’با پیامبر «نَّاِ»ار هدایت، در هدایت الهی با جمله اسمیه همراه با صدر این آیه پس از انح 

های الهی و وحی(، از هوای نفس خود شرط شده است که اگر پس از آمدن علم )آگاهی از آموزه

کاری از جانب خداوند نخواهد داشت. بر پایه این مطلب، سیاق آیه، پیروی کند، هیچ پشتیبان و کمک

 است.از مسیر هدایت خارج شده انسان علم را همراه با هدایت دانسته و اگر به علم، عمل نشود، 

 «نعمت ظاهر و باطن»تعبیر  .28
 رفته است: این ترکیب نیز در بین آیات هدایت یک بار به کار

                                                        
 یُؤمِنونَ. لِقَومٍ مِن رَبّی هذا بَصائِرُ مِن رَبِّكُم وَ هُدىً وَ رَحمَةٌ لَیَّاِ تَّبِعُ ما یوحىاَنَّما اِا اجتَبَیتَها قُل ةٍ قالوا لَو لَذا لَم تَأتِهِم بِآیَاِوَ . 811
 ،قصص)ال .تَذكََّرونَبَصائِرَ لِلنّاسِ وَ هُدىً وَ رَحمَةً لعََلَّهُم یَ ولىهلَكنَا القُرونَ الااَلكِتابَ مِن بعَدِ ما وَ لَقَد آتَینا موسَى ا(؛ 113 عراف،)الا
 (11 . )الجاثیة،هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدىً وَ رَحمَةٌ لِقَومٍ یوقنِونَ(؛ 13

 .811. البقرة، 813
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َاللهََاََلَََتَرَواََاََ رََلَکُمَماَفََِنَّ ماواتَِوََماَفََِیسَخَّ سبغَََاََرضَِوََالاَََیالسَّ

َعِلمٍَوََیرَِبغَََِاللهَِیادِلَُفَِیَُکُمَنعَِمَهَُظاهِرَةًَوََباطنِةًََوََمِنََالناّسَِمَنَیعَلََ

811ََ.یرلاَهُدىًَوََلاَکتِابٍَمُن

ن است، یها و آنچه را در زمد كه خدا آنچه را در آسمانیاا ندانستهیآ
هاى آشكار و نهانش را بر شما فراوان و مسخّر و رام شما كرده، و نعمت

چ دانشى ]بلكه یكامل ارزانى داشته، و برخى از مردمند كه همواره بدون ه
چ كتاب روشنى درباره خدا یتى و هیچ هدای[ و بدون هنادانىاز روى جهل و 

 كنند.ز مىیمجادله و ست

 است. قرار گرفتهدر این آیه نعمت ظاهری و باطنی با علم همراه است و در سیاق پرسشی 

 کاربردِ معناسازواژگان کم .29
دارند ولی پُرمعنا در میان منظومه واژگان همراه با هدایت، واژگانی وجود دارد که کاربست کمی 

که  811و بصر 811نظر 812،رأی 819،و تکمیل کننده این منظومه هستند. مانند چهار واژه کلیدی سمع
 سوره مبارکه اعراف با هم آمده است:  851در آیه 

كََوََهُمَلاَیلََاَِنظُرونََیََسمَعواَوََتَراهُمَیََلاََلَىَالَدُىاَِنَتَدعوهُمَاَِوََ

ََ.بصِِونََیَُ

ى نیبشنوند و آنان را مىد، نمىیت دعوت كنیسوى هداو اگر آنان را به 
 نند. یبنگرند در حالى كه نمىكه به سوى تو مى

 بر پایه این آیه، هدایت یک نوع فراخوانی است که به تضمینِ شنیدن و دیدن نیاز دارد. آیه، یک
، سه تصویر مختلف ساخته است. خداوند «بصر»و در آخر هم با  «نظر»بار با  و یک «تری»بار با 

بینند شنوند وتو را با چشم میخوانی، آنها صدا را میوقتی تو آنها را به راه هدایت فرامی فرماید:می

                                                        
 .11. لقمان، 481

 .11؛ الزخرف، 18. النمل، 485

 (111، ص1)معجم مقاییس اللّغة، ج .. الراء و الهمزة و الیاء اصلٌ یدلُّ على نظرٍ و ابصارٍ بعینٍ او بصیرة812
ءِ و معاینتهُ، ثم یستعار و یتَّسَع فیه. فیقال: مُّلُ الشّیالى معنًى واحد و هو تاصلٌ صحیح یرجع فروعهُ االنون و الظاء و الراء . 811

 (111، ص9غة، جمعجم مقاییس اللّ) .یهلانظُر اءِ لى الشّیانظرت 
 (193، ص8. الباء و الصاد و الراء اصلان: احدهما العِلمُ بالشئ، یقال هو بصَِیرٌ به، و من هذه البَصیرةُ. )معجم مقاییس اللغّة، ج811
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ی و مجاری کنند. گویا آنها فقط با ابزار حسّکنند و اصل دعوت را درک نمیولی تو را فهم نمی
 کند.عمق بیشتری پیدا نمی ،ک از ابزار گوش و چشمکنند و این درادراکی، مساله را درک می

 ع را در این آیه دید: های معنایی دیگر با واژگان متنوّشاید بتوان یکی از ساخت

َذََیاََفَرَََاََ هَُالُلهاََلَهََُهَواهَُوََاَِتََمَنَِاتََّّ سَمعِهَِوَََعِلمٍَوََخَتَمََعَلََعَلََضَلَّ

هَِغِشاوَةًَفَمَنََقَلبهَِِوََجَعَلََعَلَ رُونَََاَََهَِمِنَبَعدَِاللهِیدیََبَصَِِ 815ََ.فَلاَتَذَکَّ

دى؟ و خدا او ید ،ا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار دادهیپس آ
گمراه كرد، [ ستیت نیسته هداینكه شایرا از روى علم و آگاهى خود ]بر ا

اى قرار [ پرده[ نهاد، و بر چشم ]دلشره بختىیو بر گوش و دلش مهُرِ ]ت
ا متذكّر یت كند؟ آیداده است، پس چه كسى است كه بعد از خدا او را هدا

 د؟ یشو[ نمىقی]حقا

این آیه نیز با به کارگیری واژگان علم، رأی، هوی، ضلّ، ختم، سمع، قلب، بصر و غشاوه یک 
کی یدهنده چند نکته است: سامان داده است. پرسش پایانی آیه، نشانرا معنادارِ دیگری منظومه 

جاری اگر این مدوم اینکه  ارتباط مستقیم با هدایت دارد. ،ابزار و مجاری ادراکی یادشده در آیهاینکه 
ارند و به یت ندهند و یا آن را در مرحله ظاهری، نگه دبه فراخوان الهی اهمّ دچار مشکل شوند و یا

 .هدایت دستِ خداستسوم اینکه جانِ خود وارد نکنند، هدایت از ناحیه انسان پذیرفته نشده است. 

های سوره بقره کسانی که آموزه 895کاربرد است. در آیه ین دست واژگان کما نیز از «کتمان»
 اند:کردند، لعن شدههدایتی را کتمان می

ذاَِ َالَّ مِنََالبََاََکتُمونََماَیََنََینَّ بَََناتَِوََالَدُىیَِّنزَلناَ ناّسَِناّهَُللِیََّمِنَبَعدَِماَ

ََ.عِنونََلعَنهُُمَُاللّاَیََوَََلعَنهُُمَُالُلهیََولئكََِاالکتِابََِیفَِ

ت نازل ی[ هدالهیل آشكار و ]وسیناً كسانى كه آنچه را ما از دلایقی
براى مردم روشن [ لیم، پس از آنكه همه آن را در كتاب ]تورات و انجیكرد

اورند[ خدا یمان نیامبر ایكنند ]تا مردم به قرآن و پم، پنهان مىیساخت
 كنند.كنندگان هم لعنتشان مىكند، و لعنتلعنتشان مى

 ای است.به بیانی دیگر، کتمان هدایت، مساوی با لعنت خدا و هر لعنت کننده

                                                        
 .13. الجاثیة، 489
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 «عدم وکالت در هدایت مردم»مفهوم  .31
مرتبه خارج از دایره آیات  سهاست. از این شمار،  به کار رفتهمرتبه در قرآن  پنجاین گفتمان، 

یک بار در میانه همچنین این مفهوم آیات هدایت جانمایی شده است.  میانبار در  دوو  851هدایت
  :آمده است به این معنا که ای پیامبر به مردم بگو: من وکیل شما نیستم «قُل»دستور به وسیله 

ََاََاَیقُلَ َمِنَرَبِّکُمَفَمَنَِاهتَدىیُّ َیتَدیََنَّماَاَِفَََاَالناّسَُقَدَجاءَکُمَُالحقَُّ

َفََ َعَلََیََنَّماَاَِلنِفَسِهَِوََمَنَضَلَّ 858َ.لیکُمَبوَِکیناَعَلََاََهاَوََماَیضِلُّ

گمراه  یکس به سود خود است و هر 851هدایت را بپذیرد یدر آیه دیگر با طرح بحث اینکه هر کس
در هدایت را برای همیشه از ایشان  ’شود به زیان اوست، با جمله منفی و اسمی، وکالت پیامبر

 سلب کرده است:

َفَمَنَِاهتَدىینزَلناَعَلََاََنّاَاَِ َفَلنِفَسِهَِوََمَنَضَََكََالکتِابََللِناّسَِباِلحَقِّ لَّ

َعَلََیََنَّماَاَِفََ 853ََ.لیهِمَبوَِکینتََعَلََاََهاَوََماَیضِلُّ

 خداوند متعال هدایت را بر عهده خود دانسته است: که پیشتر نیز بیان شد 

َاللهَیسََعَلََیلََ َیرٍَشاءَُوََماَتُنفِقواَمِنَخََیََمَنََیدیَََكََهُداهُمَوََلکنَِّ

َفَلِاََ َتُنفِقونَ َما َاَِنفُسِکُمَوَ َاللهِلاَّ َوَجهِ َمِنَخََََابتغِاءَ َتُنفِقوا َما َیََُیرٍَوَ وَفَّ

851َنتُمَلاَتُظلَمونَ.اََکُمَوََیلََاَِ

 ’اکنون این پرسش مطرح است که معنای وکالت چیست؟ اینکه وکالت در هدایت از پیامبر

  است: فارس برای پاسخ به این پرسش گفته گرفته شده، به چه معناست؟ ابن

ركَِ فى یدلُّ على اعتمادِ غیحٌ یصلٌ صحاالواو و الكاف و اللام: 
  859.مركا

واو و کاف و لام یک ریشه معنایی دارد و آن تکیه بر فرد دیگر در کاری 
 است. 

                                                        
(؛ وَ كَذَّبَ بِهِ قَومُكَ وَ هُوَ الحَقُّ قُل لَستُ 2)الشورى،  عَلَیهِم بِوكَیل . وَ الَّذینَ اتَّخَذوا مِن دونِهِ اَولیاءَ اللهُ حَفیظٌ عَلَیهِم وَ ما اَنت851َ

 (811 ،نعام)الا .نتَ عَلَیهِم بِوكَیلٍاَشركَوا وَ ما جعَلَناكَ عَلَیهِم حَفیظاً وَ ما اَ وَ لَو شاءَ اللهُ ما (؛ 22)الانعام،  .عَلیَكُم بِوَكیلٍ
 .811. یونس، 858
 برگرفته از معنای مطاوعه )پذیرفتن( باب افتعال است.. این معنا 851
 .18. الزمر، 853
 .111. البقرة، 851
 )ذیل واژه وکل(. 832، ص2. معجم مقاییس اللغّة، ج859
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پژوهان دیگر نیز عاجزشدن در کار و واسپاری، تسلیم شدن و رهاکردن را از جمله معانی آن واژه
پذیرفتن هدایت به سود فرد است و گمراهی به زیان »سیاق آیه نیز در مقام بیان قاعده  852اند.دانسته

 ،واهدختوان نتیجه گرفت که خداوند متعال میاست. با کنار هم قراردادن این دو مطلب می «فردخودِ 
شان بسپارند تا ای ’خودشان انتخاب کنند و نباید مردم، کار هدایت را رها کنند و به پیامبر ،مردم

ک مسیر یزیرا مساله هدایت یک موضوع ساده نیست؛ بلکه  ،مانند وکیل به جای آنان تصمیم بگیرد
 های مختلف است. ر پیچ و خم و دارای آزمونپُ

 «هاعدم هدایت برخی از انسان»مفهوم  .31
 فرماید: سوره توبه می 11خداوند در آیه 

ةًَفَلََیََنَتَستَغفِرَلََمَُسَبعاَِوَلاَتَستَغفِرَلََمَُاََستَغفِرَلََمَُاَِ َغفِرََاللهَُیََنََمَرَّ

مَُکَفَرواَباِللهِاََلََمَُذلكََِبَِ َ.یالقَومََالفاسِقَیدَِیََلاََوََرَسولهَِِوََالُلهَنَِّ

اند[ چه آمرزش بخواهى چه ان مسخره كنندهیجوبیبراى آنان ]كه ع
[ اگر براى آنان هفتاد بار هم آمرزش بخواهى، خدا كسان استینخواهى ]

دند و یامبرش كفر ورزیرا آنان به خدا و پید؛ زیهرگز آنان را نخواهد آمرز
 كند. ت نمىیفاسقان را هداخدا گروه 

برای فاسقان طلب بخشش هم بار  11ی اگر حتّکه کند کید میأخداوند در این آیه به پیامبر خود ت
کند. خدا گروه فاسقان را هدایت نمیکه است  آنمایه این مطلب بخشد. بنآنها را نمیهرگز خدا  ،کنی

 گروهی است. اجتماعی ونیست بلکه فردی  ،بنابراین در اینجا مساله

 نتیجه
گان همراه با های گوناگون آن و رنگارنگی واژهها و ساختبسامد واژه هدایت در قرآن، ریخت

ای را به خود جلب ه هر خوانندههدایت )فقط در هر آیه، چه رسد به واژگان مرتبط بیرون آیه( توجّ
ه راحتی توان بیم دارد که نمیمفاه گروهی ازدلالت بر  در کنار یکدیگر،چیدن این سه عنصر  .کندمی

ب در قرآن به ها به صورت یکجا و مرتّها و کاربریاز کنار آن گذشت. هرچند مجموعه این ریخت
های لیه دست یافت. اگر گونهتوان به یک مدل اوّت در چینش آنها میولی با دقّ ، کار نرفته است

َالَدُىاَِ»همسان  کنار هم  «یََمـالقَومََالظّالََِیدَِیََلاََوََالُله»های و در جهت سلبی گونه «هُدَىَاللهَِنَّ

ل یا با فع «قُل»خداست. دستوراتی که با واژه  ،شود، نتیجه این است که سرچشمه هدایت هچید

                                                        
)همگی ذیل واژه  18، ص81؛ تهذیب اللّغة، ج232، ص3؛ القاموس المحیط، ج813، ص1. المحكم و المحیط الاعظم، ج496
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کنند. مخاطب این مساله دهد پیامبران هدایت را منتشر و اجرا میصادر شده است، نشان می «اُدعُ»
َی»نیز با خطاب  ََاََا َلَِیُّ َشِفاءٌ َمِنَرَبِّکُمَوَ َالناّسَُقَدَجاءَتکُمَمَوعِظَةٌ َرَحَةٌََیماَفَِـا َوَ َهُدىً َوَ دورِ الصُّ

ََاََاَیقُلَ»یا  851«یللِمُؤمِن َمِنَرَبِّکُمَفَمَنَِاهتَدىَاَالناّسَُقَدَجاءَکُمَُیُّ َلنِفَسِهَِوََمَنَضَََیتَدیََنَّماَاَِفَََالحقَُّ لَّ

َاَِفََ َعَلََیََنَّما َیضِلُّ َما َوَ َعَلََاََها َبوَِکینَا هستند و به خاطر حاکمیت گفتمان اجتماعی مردم  851«لٍَیکُم

، سرچشمه هدایت، از واژه انسان سود برده نشده است. بنابراین تا اینجا خداوند به عنوان «هدایت»
 «اُدعَُالیَربِّک»انتقال داده است تا پیامبران نیز بر پایه همان  ^های هدایتی را به حججآموزه

  :ولی آزادانه است ،توانست قهری باشدها دعوت کنند. این دعوت میمردم را به این آموزه

بینّاَهَدََاَِ 855ََ.مّاَکَفوراًَاَِمّاَشاکرِاًَوََاَِلََیناهَُالسَّ

 ا ناسپاس! یرا گردد( یم، خواه شاكر باشد )و پذیرا به او نشان دادما راه 

ََاََاَیقُلَ»و بر پایه  111سیطره بر مردم ندارد ،در ابلاغ ’چون پیامبر َمِنَیُّ اَالناّسَُقَدَجاءَکُمَُالحقَُّ

َفَََیتَدیََنَّماَاَِفَََرَبِّکُمَفَمَنَِاهتَدى َعَلََیََنَّماَاَِلنِفَسِهَِوََمَنَضَلَّ هر کسی  118«لٍَیکُمَبوَِکیناَعَلََاََهاَوََماَیضِلُّ

که به فراخوان الهی لبیک بگوید به سود خود است و هر کسی آن را نپذیرد گمراهی را انتخاب کرده 
گیری به جای مردم را ندارد. البته این فرایند تا جایی تصمیم تر اینکه پیامبر حقّاز همه مهم .است

 82، آیه همائدسوره ادامه دارد که پیروی )تبعیت( از طرف مردم رخ دهد. بدین جهت است که در 
  :مده استآاینچنین 

َالُلهَیدیََ لامَِوَََبهِِ بَعََرِضوانَهَُسُبُلََالسَّ رِجُهُمَمِنََالظُّلُماتَِیَُمَنَِاتَّ

َمٍ.َیصِِاطٍَمُستَقَلىاَِمَیَِدیََذنهَِِوََاََِالنوّرَِبَِلَىَاَِ

در حقیقت این عنصر، آخرین حلقه فرایند هدایت و تضمین اجرایی شدن آن است. بر پایه این 
اند: شناسگونه میرا این «نظام هدایت الهی»ند ترسیم نمود که متوان یک مجموعه نظاممطلب می

های خوانند و آموزهفرایندی توحیدی است که در آن پیامبران الهی مردم را آزادانه به خدا فرامی»
 « کنند.الهی را به آنان رسانده و مردم نیز پیروی می

                                                        
 .91. یونس، 851
 .811ونس، . ی851
 .3. الانسان، 855
 .11و  18ای. تو بر آنان چیره نیستى؛ الغاشیة، . فَذکَِّر اِنَّمَا اَنتَ مُذكَِّرٌ. لَّستَ عَلَیهِم بِمُصیَطِر؛ پس پند بده كه تنها تو پند دهنده244

 .811. یونس، 244
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